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  خطبه 101  
حوادث سخت آینده

)از خطبه هایی است كه در آن حوادث سختِ آینده را بیان می دارد، كه در شهر كوفه 
ایراد شد.( 

ستایش خداوندی را كه اوّل هر نخستین است و آخر هر آخری. چون 
پس  چون  و  باشد،  نداشته  ابتدایی  كه  باید  نیست  چیزی  او  از  پیش 
كه  گواهی می دهم  و  داشت،  نخواهد  پایانی  نیست پس  او چیزی  از 
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جز او خدایی نیست، و خدا یكی است؛ آن گواهی كه با درون و برون 
و قلب و زبان، هاهنگ باشد. 

ای مردم! دشمنی و مخالفت با من، شا را تا مرز گناه نراند، و نافرمانی 
از من، شا را به پیروی از هوای نفس نكشاند، و به هنگامِ شنیدنِ سخنِ 
من، به گوشۀ چشم، یكدیگر را ننگرید. سوگند به آن كس كه دانه را 
  شكافت، و جانداران را آفرید، آنچه به شا خر می دهم از پیامر امّی 
می بینم  گویا  بود.  ناآگاه  شنونده  نه  و  گفت،  دروغ  گوینده  نه  است 
شخص سخت گمراهی را كه از شام فریاد زند و بتازد و پرچم های خود 
را در اطراف كوفه بپراكند، و چون دهان گشاید و ركشی كند و جای 
پایش بر زمین محكم گردد، فتنه، فرزندِ خویش را به دندان گیرد و آتشِ 
جنگ، شعله ور شود. روزها با چهرۀ عبوس و گرفته ظاهر شوند و شب 
و روز با رنج و اندوه بگذرند. و آنگاه كه كشتزار او به بار نشست، و 
میوۀ او آبدار شد، و چون شر مست خروشید، و چون برق درخشید، 
و  تار  چونان شب  و  درآید،  اهتزاز  به  سو  هر  از  فتنه  سپاهِ  پرچمهای 
دریای مُتاطِم، به مردم روی آورند. از آن بیشر، چه طوفانهای سختی 
كه شهر كوفه را بشكافد، و چه تند بادهایی كه بر آن وزیدن گیرد، و به 
زودی دَسْتِجَات مختلف، به جان یكدیگر یورش آورند. آنها كه بر ر پا 

ایستادند درو شوند و آنها كه بر زمین افتادند، لگد مال گردند. 

  خطبه 102  
وصف روز قیامت و خر از وقایع آینده

)از سخنان امام است كه چونان خطبه ای جداگانه است، و پس از جنگِ جَمَل در سال 
36 در شهر بره ایراد شد.( 

قیامت روزی است كه خداوند همۀ انسانهای گذشته و آینده را برایِ 
رسیدگیِ دقیقِ حساب و رسیدن به پاداش اعال، گرد آوردََ. همه فروتنانه 
به پاخیزند، عرق از ر و رویشان و كنارِ دهانشان جاری است، و زمین 
زیر پایشان لرزان است. نیكو حال ترین آنان كسی است كه جای گذاشن 

دو پایش را پیدا كند، یا جایی برای آسوده ماندن بیابد. 



102

خطبه ها  ) 103 (

فتنه هایی چون تاریكی شب، كه نیرویی می تواند برابر آن بایستد، و 
كسی نتواند پرچم های آن را پایین كشد، به سوی شا می آید، چونان 
شری كه مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده و ساربان آن را كشانده 
و به رعت می راند. فتنه جویان كسانی هستند كه ربات آنها شدید 
و غارتگری آنان اندك است. مردمی با آنان جهاد می كنند كه در چشم 
متكرّان خوار و در روی زمین گمنام و در آسانها معروفند. در این 
هنگام، وای بر تو ای بره! از سپاهی كه نشانۀ خشم و انتقام الهی 
است، بی گرَد و غبار و صدایی به تو حمله خواهند كرد و چه زود 

ساكنانت به مرگ رخ و گرسنگی غبار آلود دچار می گردند.

  خطبه 103  
روش برخورد با دنیا

ای مردم! به دنیا چونان زاهدان روی گردان از آن، بنگرید. به خدا 
سوگند! دنیا به زودی ساكنان خود را از میان می برَدَ و رفاه زدگانِ ایمن 
 را، به درد می آورد. آنچه از دست رفت و پشُت كرد، هیچ گاه برمی گردد، 
و  شادی  باشند.  انتظارش  در  تا  نیست  معلوم  روشنی  به  آینده  و 
رور دنیا با غم و اندوه آمیخته، و توانایی انسان به ضعف و سُستی 
زیباییها و شگفتیهای دنیا شا را مغرور نسازد، زیرا زمان  می گراید. 

كوتاهی دوام ندارد. 
خدا بیامرزد كسی را كه به درستی فكر كند، و پند گیرد، و آگاهی یابد، 
و بینا شود. پس به زودی خواهید دانست كه، از آنچه در دنیا وجود 
داشت، چیزی مانده و آنچه از آخرت است، جاویدان خواهد ماند. هر 
چیز كه به شارش آید پایان پذیرد، و هر چه انتظارش را می كشیدید 

خواهد آمد، و آنچه آمدنی است، نزدیك باشد. 
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)و از همین خطبه است؛( دانا كسی است كه قدر خود را بشناسد، و 
در نادانی انسان این بس كه ارزش خویش نداند. بدترین افراد نزد خدا، 
كسی است كه خدا او را به حالِ خود واگذاشته، تا از راهِ راست، منحرف 
گردد، و بدون راهنا برود، اگر به محصوات دنیا دعوت شود تا مرز 
جان تاش كند، امّا چون به آخرت و نعمتهای گوناگونش دعوت شود، 
سُستی ورزد، گویا آنچه برای آن كار می كند، بر او واجب و آنچه نسبت 

به آن كوتاهی و تنبلی می كند، از او نخواسته اند. 
و این روزگاری است كه جز مؤمنِ بی نام و نشان، از آن رهایی نیابد. 
» اگر در میانِ مردم باشد، او را می شناسند و اگر در میانِ مردم نباشد، 
كسی راغِ او را می گیرد، آنها چراغهای هدایت « و نشانه های رستگاری 

اند، نه فتنه انگیزند و اهل فساد، و نه سخنان دیگران و زشتی این و آن 
را به مردم رسانند. خدا درهای رحمت را به روی آنان باز كرده و سختی 

عذاب خویش را از آنان گرفته است. 
ای مردم! به زودی زمانی بر شا خواهد رسید كه اسام چونان ظرف 
به  آنچه در آن است ریخته می شود. ای مردم! خداوند  واژگون شده، 
شا ظلم نخواهد كرد و از این جهت تأمین داده است اما هرگز شا را 
ایمن نساخت كه آزمایش نفرماید، كه این سخن از آن ذات برتر است 
كه فرمود: )در جریان نوح، نشانه هایی است و ما مردم را می آزماییم.( 

 كه فرمود »كلّ مؤمن نومة « یعنی كسی كه گمنام و رّ  امام  : )كام  می گویم 
كرده،  فساد  مردم  میان  كه  است  كسی  »مسیاح«  جمع  امساییح«  و»  است  اندك   او 
سخن چین است، و »مذاییع« جمع »مذیاع « كسی است كه چون بدی كسی را شنید 
در میان مردم رواج می دهد، و »بذُُر« جمع »بذَوُر« كسی است كه بسیار نادان است 

و سخن بیهوده گوید.( 

  خطبه 104  
 ره آورد بعثت پیامر

)در سال 36 هجری، وقتی امام به سوی بره حرکت می کرد، در صحرای ربذه هنگامی 
كه برخی از حجاج بیت اللّه نیز به سخنان آن حرت گوش فرا می دادند، ایراد فرمود.( 

ســبحان،  خداونــد  هانــا  پــروردگار،  ســتایش  از  پــس 
كــه  روزگارانــی  در  فرمــود،  مبعــوث  را    محمــد  حــرت 
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عرب كتابی نخوانده و ادّعای وحی و پیامری نداشت. پیامر اسام  با 
یارانش به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به ر منزل نجات كشاند، 
و پیش از آن كه مرگشان فرا رسـد، آنان را به رستگاری رساند. با خستگان 
راست  راه  به  را  همه  تا  گرفت  بال  زیر  را  حاان  و شكسته  كرد،  مدارا 
هدایت فرمود، جز آنان كه راه گمراهی پیمودند و در آنها خیری نبود. 
همه را نجات داد و در جایگاهِ مناسبِ رستگاری، استقرارشان بخشید، 
تیز شد. به  نیزۀشان  آنان به چرخش درآمد، و  تا آن كه آسیاب زندگی 
خدا سوگند! من در دنبالۀ آن سپاه بودم، تا باطل شكست خورد و عقب 
نشست، و همه، رهری اسام را فرمانردار شدند، در این راه هرگز ناتوان 
نشدم، و نرسیدم، و خیانت نكردم، و سُستی در من راه نیافت. به خدا 

سوگند! درون باطل را می شكافم تا حق را از پهلویش بیرون كشم. 
این  در  چون  آورده ام،  نیز   33 خطبه  در  را  خطبه  این  برگزیدۀ  جمات   (  : می گویم 

نقل،اندك تفاوتی وجود داشت، بار دیگر جداگانه آن را آورده ام.( 

  خطبه 105  
 ویژگی های پیامر  ، تهدید بنی امیه 
 و توجه دادن مردم به اهل بیت

)نوشته اند؛ امام  این سخرانی را 5 روز پس از به دست گرفن قدرت سیاسی کشور، 
در آخر ذی الحجّه سال 35 ایراد فرمود.( 

تا اینكه خدا محمد  را برانگیخت، گواهی دهنده، بشارت دهنده 
و هشدار دهنده. پیامری كه بهرین آفریدگان در خردسالی، و در سنّ 
پیری نجیب ترین و بزرگوارترین مردم بود. اخاقش از همۀ پاكان پاك تر 

و باران كرمش از هر چیزی با دوامر بود.
شا ای فرزندانِ امیّه ! زمانی از لذّت و شیرینیِ دنیا بهره مند شدید و از 
پستانِ آن نوشیدید،كه افسارش رها و بندِ جهازش محكم نبود )در حكومت 
عثان ( ، تا آنجا كه حرامِ دنیا نزد گروهی، چونان میوۀ درختِ سدر بی خار، 
آسان، و حالِ آن دشوار و غیر ممكن شد. به خدا سوگند! دنیایی كه در دست 
شاست چونان سایه ای است گسرده كه زود به رآمد خود نزدیك می شود. 
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امروز زمین برای شا خالی و گسرده، و دستهایتان برای انجام هر رفتار 
نادرستی باز، و دستهای رهران واقعی بسته است. شمشیر شا بر آنان 
مسلطّ و شمشیر آنان از شا بازگرفته شده است. آگاه باشید! هر خونی، 
خونخواهی دارد، و هر حقّی را جستجوگری است. انتقام گیرندۀ خونهای 
ما، چونان حاكمی است كه برای خود داوری كند، و او خداوندی است 
او می تواند  پنجۀ عدالت  از  ناتوان نگردد، و كسی  از گرفن كسی  كه 
بگریزد. ای فرزندان امیّه! سوگند به خدا! زود باشد كه این خافت و 
دولت رادر دست دیگران و در خانۀ دشمنان خود بنگرید. آگاه باشید! 
بیناترین چشمها آن است كه در دل نیكیها نفوذ كند، و شنواترین گوشها 

آن كه پندها و تذكرّات سودمند را در خود جای دهد. 
و  سازید  روشن  عمل،  با  گویندۀ  گفتار  نور  از  را  دل  چراغ  مردم!  ای 
پرُ  پاك است،  آلودگیها  از  از آب زال چشمه هایی كه  ظرفهای جان را 

مایید. 
ای بندگان خدا! به نادانیهای خود تكیه نكنید، و تسلیم هوای نفس خویش 
نباشید، كه چنین كسی بر لبۀ پرتگاه قرار دارد، و بار سنگین هاكت و فساد 
را بر دوش می كشد، و از جایی به جای دیگر می برد، تا آنچه را كه ناچسب 
است بچسباند، و آنچه را كه دور می ماید نزدیك جلوه دهد. خدا را، خدا 
 را، مبادا شكایت نزد كسی برید كه می تواند آن را برطرف سازد، و توان 
گره گشایی از كارتان را ندارد. هانا بر امام واجب نیست جز آنچه را 
كه خدا امر فرماید، و آن، كوتاهی نكردن در پند و نصیحت، تاش در 
خیرخواهی، زنده نگهداشن سنّت پیامر  ، جاری ساخن حدود الهی 
است. پس  به طبقات مردم،  امال  بیت  بر مجرمان، رساندن سهم های 
در فراگیری علم و دانش پیش از آن كه درختش بخشكد تاش كنید، و 
 )پیش از آن كه به خود مشغول گردید از معدن علوم )اهل بیت
دانش استخراج كنید. مردم را از حرام و منكرات بازدارید، و خود هم 
ابتدا خود محرمّات را ترك   مرتكب نشوید، زیرا دستور داده شدید كه 

و سپس مردم را بازدارید. 
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  خطبه 106  
تعریفی جامع از اسام، دعا برای پیامر  و علل سقوط امّت

)این خطبه در شهر كوفه، در نكوهش و هشدار كوفیان ایراد شد.( 

ستایش خداوندی را سزاست كه راه اسام را گشود، و راه نوشیدن آب 
زالش را برتشنگان آسان فرمود. ستونهای اسام را در برابر ستیزه جویان 
استوار كرد و آن را پناهگاه امنی برای پناه برندگان، و مایۀ آرامش برای 
برای گویندگان، و گواه  برهان  اسام، حجّت و  داد.  قرار  وارد شوندگان 
روشن برای دفاع كنندگان، و نور هدایتگر برای روشنی خواهان، و مایۀ 
فهمیدن برای خردمندان، و عقل و درک برای تدبیر كنندگان، و نشانۀ گویا 
برای جویندگان حق، و روشن بینی برای صاحبان عزم و اراده، پند پذیری 
 برای عرت گیرندگان، عامل نجات و رستگاری برای تصدیق كنندگان، و 
آرامش دهندۀ تكیه كنندگان، راحت و آسایشِ توكّل كنندگان، و سپری 

نگهدارنده برای استقامت دارندگان است. 
در  آن  نشانه های  درخشان،  جادّه هایش  راه هاست،  ترین  روشن  اسام، 
بلندترین جایگاه، چراغهایش پرفروغ و سوزان، میدانِ مسابقۀ آن پاكیزه، 
برای پاكان، رانجام مسابقه های آن روشن و بی پایان، مسابقه دهندگان 
آن پیشی گیرنده و چابك سوارند. برنامۀ این مسابقه تصدیق كردن به 
حق، راهنایان آن اعال صالح، پایان آن مرگ، میدان مسابقه دنیا، مركز 

گِرد آمدن مسابقه دهندگان قیامت، و جایزۀ آن بهشت است. 
تا آن كه خداوند با دست پیامر  شعله ای از نور برای طالبان آن برافروخت، 
 پیامر  خداوندا!  داد.  قرار  پرفروغ  چراغی  گمشدگان  راه  ر  بر   و 

 امین و مورد اطمینان و گواهِ روز قیامت است، نعمتی است كه برانگیخته 
و رحمتی است كه به حق فرستاده ای. خداوندا! بهره فراوانی از عدل خود 
به او اختصاص ده، و از احسان و كرم خود فراوان به او ببخش. خدایا! بنای 
دین او را از آنچه دیگران برآورده اند، عالی تر قرار ده. او را بر ر خان 
كرمت گرامی تر دار، و بر رافت مقام او در نزد خود بیفزا، و وسیلۀ تقربّ 
خویش را به او عنایت فرما، و بلندی مقام و فضیلت او را بی مانند گردان، 
و ما را از یاران او محشور فرما، چنان كه نه زیانكار باشیم و نه پشیان، 
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نه دور از راه حق باشیم و نه شكنندۀ پیان، نه گمراه باشیم و نه گمراه 
كنندۀ بندگان، نه فریب هوای نفس خوریم و نه وسوسۀ شیطان. 

می گویم: ) این كلات در خطبه 72 نیز وجود داشت، امّا بدان جهت كه اضافات مفیدی 
داشت در اینجا نیز آورده ایم ( . 

مقامی  به  بزرگ  خداوند  لطف  پیامرو  بعثت  نعمت  ر  از  مردم! 
به همسایگان شا  و  گرامی می دارند،  را  كنیزان شا  حتّی  كه  اید  رسیده 
برتری  آنها  از  شا  كه  قائلند  احرام  شا  برای  كسانی  می كنند.  محبتّ 
ترس  نه  كه  می ترسند  شا  از  كسانی  ندارید؛  حقّی  آنها  بر  و  نداشته 
همه  آن  با  دارید.  حكومتی  آنها  بر  شا  نه  و  دارند  شا  حكومت  از 
الهی  پیانهای  و  قوانین  كه  می نگرید  اكنون  هم  كرامت،  و  بزرگواری 
نقض  پدرانتان  پیان  اگر  كه  امّا خشم می گیرید، در حالی  شكسته شده 
به  ابتدا  الهی  كه دستورات  بودید  ناراحت می شدید. شا مردمی  می شد 
به  باز  آن  آثار  و  می شد  اباغ  دیگران  به  شا  از  و  می رسید  شا  دست 
شا برمی گشت، امّا امروز جایگاه خود را به ستمگران واگذاردید، و زمام 
تسلیم  آنان  به  را  الهی  امور  و  سپردید،  بیگانگان  دست  به  را  خود  امور 
ورند  غوطه  شهوات  در  و  می كنند،  عمل  شبهات  به  كه  آنهایی   كردید! 
آسان  ستارگان  زیر  در  را  شا  دشمنان،  اگر  سوگند!  خدا  به  امیّه(.  )بنی 
بپراكنند، باز خداوند شا را برای انتقام گرفن از ستمگران، گِردِ هم می آورد. 

  خطبه 107  
وصف نرد یاران در صفّین

روحیه  تقویت  و  تشكّر  برای  هجری،   37 سال  در  صفّین،  نرد  روزهای  از  برخی  )در 
ربازانش ایراد فرمود.( 

 از جای كنده شدن و فرار شا را از صفها دیدم، فرومایگان گمنام، و 
بیابان نشینانی از شام، شا را پسَ می راندند، در حالی كه شا از بزرگان 
و رشناسان عرب و از ران رف می باشید، برازندگی چشمگیری دارید 
و قلهّ های رفراز و بلند قامتید. رانجام سوزش سینه ام با مقاومت و 
حمات داورانۀ شا، تسكین یافت، كه دیدم شامیان را هزیمت دادید 
و صَفهای آنان را در هم شكستید، و آنان را از لشكرگاه خود راندید، 
كوفتید  را  آنان  نیزه ها  با  زدند. می دیدم  كنار  را  آنها شا  كه  گونه  آن 



108

خطبه ها  ) 108 (

و با تیرها، آنها را هدف قرار دادید، كه فراریان و كشتگان دشمن روی 
هم ریختند، و بر دوش هم سوار می شدند، چونان شران تشنه ای كه از 

آبشخورشان برانند و به هر سو گریزان باشند.  

  خطبه 108  
خر از پیشامدهای بزرگ

 در شهر كوفه كه در آن حوادث سخت آینده را بیان  )یكی از سخرانیهای امام 
فرمود.( 

ستایش خدایی را سزاست كه با آفرینش مخلوقات، بر انسانها تجلیّ كرد، 
و با برهان و دلیل خود را بر قلبهایشان آشكار كرد. مخلوقات را بدون 
نیاز به فكر و اندیشه آفرید، كه فكر و اندیشه مخصوص كسانی است 
كه دلی درون سینه داشته باشند و او چنین نیست، كه علم خداوندی 
ژرفای پرده های غیب را شكافته است، و به افكار و عقاید پنهان احاطه 

دارد. 
) و از همین خطبه است كه پیرامون پیامر  فرمود: ( پیامر  را از درخت 
تنومند پیامران، از رچشمۀ نور هدایت، از جایگاه بلند و بی هانند، از 
رزمین بطحاء، از چراغهای برافروخته در تاریكیها، و از رچشمه های 

حكمت برگزید. 
است.  سیّار  بیاران  درمان  برای  كه  است  طبیبی     پیامر 
مرهم های شفابخش او آماده، و ابزار داغ كردن زخمها را گداخته. برای 
شفای قلبهای كور و گوشهای ناشنوا و زبانهای ال، آماده، و با داروی 
خود در پی یافن بیاران فراموش شده و رگردان است. بنی امیّه، با نور 
حكمت، جان و دل خود را روشن نساخته و با شعله های فروزان دانش، 
و سنگهای  اند. چونان چهارپایان صحرایی،  نكرده  نورانی  را  قلب خود 

سخت و نفوذ ناپذیرند. 
و  آشــكار،  آگاهــی  صاحبــان  بــرای  درون  رازهــای  تحقیــق  بــه 
نقــاب  اســت، و رســتاخیز  نیــز روشــن  بــرای گمراهــان  راه حــق 
زیــركان  بــرای  را  خــود  نشــانه های  و  برانداخــت  چهــره  از 
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و آنان كه طالب حقّند مایاند. 
مردم كوفه! چرا شا را پیكرهای بی روح، و روحهای بدون جسد می نگرم؟ 
و  بدون سود  بازرگانانی  و  بدون صاحیت،  كنندگانی  عبادت  را  چرا شا 
نابینا،  بینندگانی  صحنه،  از  غایب  حارانی  و  خفته،  بیدارانی  و  تجارت، 
بر  گمراهی  پرچم  گویانی ال، مشاهده می كنم؟  و سخن  كر،  شنوندگانی 
پایه های خود برافراشته شده و طرفداران آن فراوان گشته؛ شا را با پیانۀ 
خود می سنجند و ركوب می كنند، پرچم دارشان )معاویه( ، از ملتّ اسام 
خارج و بر راه گمراهی ایستاده است. پس آن روز كه بر شا دست یابند، جز 
تعداد كمی از شا باقی نگذارند، چونان باقیاندۀ غذایی اندك در ته دیگ 
یا دانه های غذای چسبیده در اطراف ظرف، شا را مانند پوستهای چرمی 
می كوبند،  به شدّت  را  و هانند خرمن شا  می فشارند،  پیچانده  به هم 
و چونان پرنده ای كه دانه های درشت را از اغر جدا كند، این گمراهان، 
این همه  به  توجّه  با  نابود می كنند.  از میان شا جدا ساخته،  را  مؤمنان 
خطرات، روشهای گمراه كننده شا را به كجا می كشاند؟ تاریكیها و ظلمتها، 
تا كِی شا را متحیر می سازد؟ دروغ پردازیها تا چه زمانی شا را می فریبد؟ 
از كجا دشمن در شا نفوذ كرده به اینجا آورده و به كجا باز می گرداند؟. 
آگاه باشید! كه هر رآمدی را پرونده ای، و هر غیبتی را بازگشت دوباره 

ای است. مردم! به سخن عامِ خداشناس خود گوش فرادهید،دل های خود 
را در پیشگاه او حار كنید، و با فریادهای او بیدار شوید! رهر جامعه 
باید با مردم به راستی سخن گوید و پراكندگی مردم را به وحدت تبدیل، و 
اندیشۀ خود را برای پذیرفن حق، آماده گرداند. پیشوای شا چنان واقعیتّها 
از  را  حقیقت  و  ظریف،  مهره های  شكافن  چونان  شكافت،  شا  برای  را 
باطل چون شیرۀ درختی كه از بدنۀ آن خارج شود، بیرون كشید. پس، در 
آن هنگام كه امویان بر شا تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار شود، 
و جهل و نادانی بر مَركبها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته، و دعوت 
درندۀ  چونان  روزگار  شد.  خواهند  مشری  بی  و  اندك  حق  به  كنندگان 
خطرناكی حمله ور شده، و باطل پس از مدّتها سكوت، نعره می كشد. مردم 
قوانین خدا دست در دست هم می گذارند، و در جدا شدن  در شكسن 
از دین متّحد می گردند، و در دروغ پردازی با هم دوست و در راستگویی 
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دشمن یكدیگرند. و چون چنین روزگاری می رسد، فرزند با پدر دشمنی 
 ورزد، و باران خنك كننده، گرمی و سوزش آورد، پست فطرتان همه جا 
را پر می كنند، نیكان و بزرگواران كمیاب می شوند. مردم آن روزگار 
و  آنان،  دستان طعمۀ  تهی  درندگان،  پادشاهان چون  و  گرگان،  چون 
رخت  میانشان  از  راستی  بود،  خواهند  مردگان  چونان   مستمندان 
برمی بندد، و دروغ فراوان می شود. با زبان، تظاهر به دوستی دارند، 
پاكدامنی  از  و  می كنند،  افتخار  گناه  به  هستند.  دشمن  دل  در   امّا 

به شگفت می آیند، و اسام را چون پوستینی واژگونه می پوشند. 

  خطبه 109  
بیان قدرت خداوند و توصیف مرگ و قیامت

)این خطبه به نام الزهّراء معروف است.( 

مانده  بر جای  او،  یاری  با  و همه چیز  برابر خدا خاشع،  چیز  همه 
است. خدا بی نیاز كنندۀ هر نیازمند، و عزتّ بخش هر خوار و ذلیل، 
پناهگاه هر مصیبت زده است. هر كس سخن  ناتوان، و  نیروی هر 
می داند،  را  درونش  ارار  باشد  ساكت  كه  هر  و  می شنود،  گوید 
روزی زندگان بر اوست و هر كه میرد به سوی او بازمیگردد. خدایا! 
چشمها تو را ندیده تا از تو خر دهند، كه پیش از توصیف كنندگان از 
موجودات، بوده ای. آفرینش برای ترس از وحشت تنهایی نبود، و برای 
سودجویی آنها را نیافریدی. كسی از قدرت تو نتواند بگریزد، و هر 
كس را بگیری از قدرت تو نتواند خارج گردد، گناهكاران از عظمت تو 
نكاهند، و اطاعت كنندگان بر قدرت تو نیفزایند. آن كس كه از قضای 
تو به خشم آید نتواند فرمانت را برگرداند، و هر كس كه به فرمان تو 

پشت كند از تو بی نیاز نگردد. 
هویداست.  تــو  ــزد  ن پنهانی  هــر  و  آشــكــار  تــو  ــزد  ن رّی  هــر 
چیزی،  هــر  ــان  ــای پ ــو  ت و  ــان،  ــای پ ــی  ب و  ای  همیشه  خـــدای  ــو  ت
توست،  محر  هــمــه،  ــاه  گ ــده  وع نیست.  آن  از  ــزی  گــری كــه 



111

خطبه ها  ) 109 (

و رهایی از تو جز به تو ممكن نیست، و زمام هر جنبنده ای به دست تو 
است، و به سوی تو بازگشت هر آفریده ای است. 

پاك و منزهّی ای خدا! چقدر بزرگ و وااست قدر و عظمت تو، و چه 
از خلقت تو می نگرم! و چه كوچك است هر  بزرگ است آنچه را كه 
بزرگی در برابر قدرت تو، و چه با عظمت است آنچه را كه از ملكوت 
تو مشاهده می كنم، و چه ناچیز است برابر آنچه كه بر ما نهان است از 
سلطنت تو، و چه فراگیر است در این جهان نعمتهای تو، و چه كوچك 

است نعمتهای فراوان دنیا در برابر نعمتهای آخرت. 
شگفت آور است آفرینش فرشتگان تو، كه گروهی ازآنها را در آسانها 
سكونت دادی و از زمین باا برده ای. آنها از همه آفریدگان نسبت به 
تو آگاه ترند و بیشر از همه نسبت به تو بیمناكند، و به تو نزدیك ترند. 
پرورش  مادران  رحَِم  در  و  نگرفته  قرار  پدران  پشت  در  كه  فرشتگانی 
نیافته اند و از آبی پسَت خلق نشده اند و ناراحتی و مشكات زندگی 
ارزشی  از  و  دارند  كه  مرتبتی  و  مقام  با  آنها  نساخته.  پراكنده  را  آنان 
كه در نزد تو برخوردارند و آن گونه كه تـو را دوسـت دارنـد، فـراوان 
اگر  ندارند.  تـو  فرمـان  در  غفلـتی  انـدك  كه  می كـنند  اطاعـت  را  تو 
آنچه بر آنان پوشیده است بدانند، همۀ كارهای خود را كوچك و ناچیز 
می شارند، وبر خویش ایراد می گیرند، و می دانند آن گونه كه باید، تو 

را عبادت نكرده اند، و آن چنان كه سزاوار توست، فرمانردار نبودند. 
به  را  بندگان  و  معبودی،  و  آفریننده  كه  را سزاست،  تو  خدایا ستایش 
درستی آزمایش كردی. خانۀ آخرت را آفریدی و سفرۀ رنگارنگ نعمت ها 
را گسراندی، و در آن انواع نوشیدنی، خوردنی، همران، میهانداران، 
قرها، نهرهای روان، میوه ها و كشتزاران، قرار دادی. سپس پیامری را 
فرستادی تا انسانها را به آن خانه و نعمتها دعوت كند. افسوس كه مردم 
نه آن دعوت كننده را اجابت كردند، و نه به آنچه تو ترغیبشان كردی 
رغبت نشان دادند، و نه به آنچه تو تشویقشان كردی، مشتاق شدند. بر 
اشه مُرداری روی آوردند، كه با خوردن آن رسوا شدند، و در دوستی آن 
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نابینایش  ورزد،  ناروا  عشق  چیزی  به  كس  هر  گردیدند.  همداستان 
می كند و قلبش را بیار كرده، با چشمی بیار می نگرد، و با گوشی 
بیار می شنود. خواهشهای نفس پردۀ عقلش را دریده، دوستی دنیا 
دلش را میرانده است، شیفتۀ بی اختیارِ دنیا و بردۀ آن است و بردۀ 
كسانی است كه چیزی از دنیا در دست دارند. دنیا به هر طرف برگردد 
 او نیز برمی گردد، و هر چه هشدارش دهند از خدا می ترسد. از هیچ 
اینكه گرفتار آمدگان دنیا را می نگرد  با  ای شنوایی ندارد،  پند دهنده 
كه راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند. می بیند، كه آنها 
باهایی را كه انتظار آن را نداشتند بر رشان فرود آمد، و دنیایی را 
كه جاویدان می پنداشتند از آنها جدا شده و به آنچه در آخرت وعده 
وصف  آید،  فرود  آنان  بر  آنچه  و  رسید،  خواهند  بودند  شده  داده 
به  دنیا،  دادن  از دست  كندن و حرت  است. سختی جان  ناشدنی 
دنیاپرستان هجوم آورد. بدنهادر سختی جان كندن سُست شده و رنگ 
باختند، مرگ آرام آرام همۀ اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن 
با چشم خود  افتاده،  اش  خانواده  میان  در  او  و  دارد،  می   باز  گفن 
می بیند و با گوش می شنود و با عقل درست می اندیشد كه عمرش را 
در پی چه كارهایی تباه كرده و روزگارش را چگونه سپری كرده؟ به یاد 
ثروتهایی كه جمع كرده می افتد، هان ثروت هایی كه در جمع آوری 
آنها، چشم بر هم گذاشته و از حال و حرام و شُبهه ناك گردآورده و 
اكنون گناه جمع آوری آن همه بر دوش اوست كه هنگام جدایی از 
آنها فرارسیده، و برای وارثان باقیانده است تا از آن بهره مند گردند، 
و روزگار خود گذرانند. راحتی و خوشی آن برای دیگری وكیفر آن بر 
دوش اوست، و او درگرو این اموال است كه دست خود را از پشیانی 
می گزد، به خاطر واقعیتهایی كه هنگام مرگ مشاهده كرده است. در 
این حالت از آنچه كه در زندگی دنیا به آن عاقمند بود، بی اعتنا شده 
آرزو می كند، ای كاش، آن كس كه در گذشته بر ثروت او رشك می برد، 
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این اموال را جمع كرده بود. 
اما مرگ هم چنان بر اعضای بدن او چیره می شود، تا آن كه گوش او 
مانند زبانش از كار می افتد، پس در میان خانواده اش افتاده، نه می تواند 
با زبان سخن بگوید و نه با گوش بشنود، پیوسته به صورت آنان نگاه 
می كند، و حركات زبانشان را می نگرد، امّا صدای كلات آنان را می شنود. 
مانند  نیز  او  و چشم  می گیرد  فرا  را  وجودش  مام  مرگ  چنگال  سپس 
گوشش از كار می افتد و روح از بدن او خارج می شود، و چون مرداری 
او  كنار  در  نشسن  از  كه  می ماند  زمین  بر  خویش  خانوادۀ  بین  در 
وحشت دارند، و از او دور می شوند. نه سوگواران را یاری می كند و نه 
خواننده ای را پاسخ می دهد. سپس او را به سوی منزلگاهش در درون 
زمین می برند، و به دست عملش می سپارند و برای همیشه از دیدارش 

چشم می پوشند. 
تا آن زمان كه پروندۀ این جهان بسته شود، و خواست الهی فرا  رسد و آخرِ 
 آفریدگان به آغازِ آن بپیوندد، و فرمان خدا در آفرینشِ دوباره فرا رسد. 
آنگاه آسان را به حركت آورد و از هم بشكافد، و زمین را به شدّت 
بلرزاند و تكان سخت دهد، كه كوه ها از جا كنده شده و در برابر هیبت 
و جال پروردگاری بر یكدیگر كوبیده و متاشی شده و با خاك یكسان 
گردد. سپس هر كس را كه در زمین به خاك سپرده شده، درآورد، و پس 
از فرسودگی تازه شان گرداند، و پس از پراكنده شدن، همه را گردآورد، 
سپس آنها را از هم جدا سازد، تا از اعال پنهانی و كارهای پوشیدۀ آنان 
سؤال كند. آنها را به دو دسته تقسیم فرماید: به گروهی نعمتها دهد و 

از گروه دیگر انتقام گیرد، 
امّا فرمانرداران را در جوار رحمت خود جای دهد و در بهشت جاویدان 
، خانه ای كه مسكن گزیدگان آن هرگز كوچ نكنند و حاات  قرار دهد 
و  نشوند،  وحشت  و  ترس  دچار  آنجا  در  نپذیرد،  تغییر  آنان  زندگی 
و  می شود،  دامنگیرشان  خطراتی  كرد،  نخواهد  نفوذ  آنها  در  بیاریها 

سفری در پیش ندارند تا از منزلی به منزل دیگر كوچ كنند. 



114

خطبه ها  ) 110 (

و امّا گناهكاران را در بدترین منزلگاه درآورد، و دست و پای آنها را با 
غُل و زنجیر به گردنشان در آویزد، چنان كه رهایشان به پاها نزدیك 
گردد، جامه های آتشین بر بدنشان پوشاند، و در عذابی كه حرارت آتش 
آن بسیار شدید و درب بر روی آنها بسته، و صدای شعله ها هراس انگیز 
است قرار دهد. جایگاهی كه هرگز از آن خارج نگردند، و برای اسیران 
آن غرامتی نپذیرند، و زنجیرهای آن گسسته می شود. مدّتی برای عذاب 

آن تعیین نشده تا پایان پذیرد و نه رآمدی، تا فرا رسد.
پیامر  دنیا را كوچك شمرد و در چشم دیگران آن را ناچیز جلوه 
معرفّی  مقدار  بی  و  دیگران خوار  نزد  در  و  را خوار می شمرد  آن  داد. 
فرمود. و می دانست كه خداوند برای احرام به ارزش او دنیا را از او دور 
ساخت و آن را برای ناچیز بودنش به دیگران بخشید. پیامر  از جان 
و دل به دنیا پشت كرد،و یاد آن را در دلش میراند. دوست می داشت 
كه زینتهای دنیا از چشم او دور نگهداشته شود، تا از آن لباس فاخری 
كه  احكامی  تبلیغ  برای  و  نكند.  آرزو  را  آن  در  اقامت  یا  نسازد،  تهیه 
قطع كنندۀ عذرهاست، تاش كرد و امّت اسامی را با هشدارهای ازم 
نصیحت كرد، و با بشارتها مردم را به سوی بهشت فراخواند، و از آتش 

جهنّم پرهیز داد. 
شد  و  آمد  محل  و  رسالت  جایگاه  از  و  رسالتیم،  درخت رسبز  از  ما 
فرشتگان برخاستیم، ما معدنهای دانش و چشمه سارهای حكمت الهی 
هستیم. یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و 

كینه توزان ما در انتظار كیفر و لعنت خداوند به ر می برند. 

  خطبه 110  
ره آورد برخی از مبانی اعتقادی و ارزش قرآن

)این خطبه قبل از سیّد رضّی، در میان دانشمندان به خطبه »دیباج« معروف بود.( 

هانــا، بهرین چیــزی كه انســانها می تواننــد با آن به خدای ســبحان 
نزدیــك شــوند، ایــان بــه خــدا و ایــان بــه پیامــر  و جهــاد 
در راه خداســت، كــه جهــاد قلّــۀ بلنــد اســام و یكتــا دانســن خدا 
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و  اسام،  ملتّ  آیین  ماز،  پاداشن  بر  است.  انسانی  فطرت  براساس 
پرداخن زكات تكلیف واجب الهی، و روزۀ ماه رمضان، سپری در برابر 
عذاب الهی است، و حجّ و عمره، نابود كننده فقر و شستشو دهندۀ 
گناهان است. و صلۀ رحم مایۀ فزونی مال و طول عمر، و صدقه های 
پنهانی، نابود كنندۀ گناهان است و صدقۀ آشكار، مرگهای ناگهانی و 

زشت را باز می دارد، و نیكوكاری، از ذلتّ و خواری نگه می دارد. 
به یاد خدا باشید كه نیكوترین ذكر است، و آنچه پرهیزگاران را وعده 
دادند آرزو كنید كه وعدۀ خدا راست ترین وعده هاست. از راه و رسم 
را  رفتارتان  است،  راهنای هدایت  بهرین  كه  كنید  پیروی  پیامرتان 

با روش پیامر  تطبیق دهید كه هدایت كننده ترین روشهاست. 
بفهمید،  نیك  را  آن  و  است،  گفتار  بهرین  كه  بیاموزید،  را  قرآن  و 
شفای  كه  بخواهید  بهبودی  و  شفا  آن  نور  از  دلهاست.  بهار  كه 
سینه های بیار است، و قرآن را نیكو تاوت كنید كه سودبخش ترین 
داستانهاست، زیرا عامی كه به غیر علم خود عمل كند، چونان جاهل 
رگردانی است كه از بیاری نادانی شفا نخواهد گرفت، بلكه حجّت 
به  پیشگاه خدا  استوارتر و در  او  بر  اندوه  و  او قویر و حرت  بر 

نكوهش سزاوارتر است.

  خطبه 111  
نکوهش دنیا

حرام  دنیای  از  را  شا  من  هانا  پروردگار؛  ستایش  از  پس 
رنگارنگ  و  سبز  انسان  دیدۀ  در  و  شیرین  كام  در  زیرا  می ترسانم، 
با  و  شده،  پوشیده  نفسانی  خواهشهای  و  شهوات  در  است، 
جلوه  زیبا  اندك  متاع  با  می ورزد،  دوستی  زودگذر  نعمتهای 
می كند، و در لباس آرزوها خود را نشان می دهد، و با زینت غرور 



116

خطبه ها  ) 111 (

خود را می آراید، شادی آن دوام ندارد، و كسی از اندوه آن ایمن نیست. 
دنیای حرام بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده است، دگرگون شونده 
به  كه  آنگاه  و  است،  تبهكار  ای  كشنده  و  مرگبار،  فناپذیرو  ناپایدار،  و 
دست آرزومندان افتاد و با خواهشهای آنان دمساز شد می نگرند كه جز 
رابی بیش نیست كه خدای سبحان فرمود: »زندگی چون آبی است كه 
از آسان فرو فرستادیم و به وسیلۀ آن گیاهان فراوان روید، سپس خشك 

شده، باد آنها را پراكنده كرد. و خدا بر همه چیز قادر و تواناست«. 
كسی از دنیا شادمانی ندید، جز آن كه پس از آن با اشك و آه روبرو شد؛ 
هنوز با خوشیهای دنیا روبرو نشده است كه با ناراحتیها و پشت كردن آن 
مبتا می گردد؛ شبنمی از رفاه و خوشی دنیا، بر كسی فرود نیامده، جز 
آن كه سیل باها همه چیز را از بیخ و بنُ می كنَند. هر گاه صبحگاهان 
به یاری كسی برخیزد، شامگاهان خود را به ناشناسی می زند، اگر از یك 
طرف شیرین و گوارا باشد، از طرف دیگر تلخ و ناگوار است. كسی از 
فراوانی نعمتهای دنیا كام نگرفت جز آن كه مشكات و سختیها دامنگیر 
او شد. شبی را در آغوش امن دنیا به ر نرده، جز آن كه صبحگاهان 
او كوبید، بسیار فریبنده است و آنچه  بال های ترس و وحشت بر ر 
در دنیاست نیز فریبندگی دارد، فانی و زودگذر است، و هر كس در آن 
زندگی می كند، فنا می پذیرد. در زاد و توشۀ آن، جز تقوا خیری نیست. 
كسی كه به قدر كفایت از آن بردارد، در آرامش به ر می برَدَ و آن كس 
كه در پی به دست آوردن متاع بیشری از دنیا باشد وسایل نابودی خود 
را فراهم كرده، و به زودی از دست می رود. بسا افرادی كه به دنیا اعتاد 
كردند، ناگهان مزۀ تلخ مصیبت را بدانها چشاند و بسا صاحب اطمینانی 
كه به خاك و خونش كشید. چه انسانهای با عظمتی را كه خوار و كوچك 
افكند. حكومت دنیا  ساخت، و بسا فخر فروشانی را كه به خاك ذلتّ 
ناپایدار، عیش و زندگانی آن تیره و تار، گوارای آن شور، و شیرینی آن 
در  آن  زنده  است؛  پوسیده  آن  وسایل  و  اسباب  و  زهر،  آن  غذای  تلخ، 
باد  بر  آن  است؛ حكومت  بیاری  گرفتار  آن  تندرست  و  مردن،  معرض 
رفته، و عزیزان آن شكست خورده؛ متاع آن نكبت آلود و پناه آورنده آن 
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غارت زده خواهد بود. آیا شا در جای گذشتگان خود به ر می برید 
كه عمرشان از شا طوانی تر و آثارشان بادوامر و آرزویشان درازتر و 
افرادشان بیشر و لشكریانشان انبوه تر بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند و 
آن را چگونه بر خود گزیدند؟ و سپس از آن رخت بربستند و رفتند. بی 

توشه ای كه آنان را برای رسیدن به منزلگاه كفایت كند، و بی مركبی كه 
آنان را به منزلشان رساند. آیا شنیده اید كه دنیا خود را فدای آنان كرده 
باشد؟ یا به گونه ای یاری شان داده یا با آنان به نیكی به ر برده باشد؟ 
نه هرگز!! بلكه سختی و مشكات دنیا چنان به آنها رسید كه پوست و 
گوشتشان را درید، با سختیها آنان را سُست و با مصیبتها ذلیل و خوارشان 
كرد و بینی آنان را به خاك مالید و لگد مال كرد و گردش روزگار را بر ضدّ 
آنها برانگیخت. شا دیدید كه دنیا آن كس را كه برابر آن فروتنی كرد، 
و آن را برگزید، و بر همه چیز مقدّم داشت، كه گویا جاودانه می ماند، 
نشناخت و روی خوش نشان نداد تا آن كه از دنیا رفت! آیا جز گرسنگی 
توشه ای به آنها سپرد؟ آیا جز در سختی فرودشان نیاورد؟ و آیا روشنی 
دنیا جز تاریكی، و رانجامش جز پشیانی بود؟. آیا شا چنین دنیایی 
را بر همه چیز مقدّم می دارید و بدان اطمینان می كنید؟ یا در آرزوی آن 
به ر می برید؟ پس دنیا بد خانه ای است برای كسی كه خوشبین باشد، 
و یا از خطرات آن نرسد. پس بدانید ـ و می دانیدـ كه آن را ترك می كنید 
و از آن رخت بر می بندید! و پند گیرید از آنها كه گفتند:»چه كسی از 
به گورهایشان سپردند، بی آن كه  را  آنان  نیرومندتر است؟«. سپس  ما 
سواركاران شان خوانند، و در قرها فرود آوردند، بی آن كه همسایگانشان 
نامند. از سطح زمین، قرها، و از خاك كفن ها، و از استخوانهای پوسیده، 
همسایگانی پدید آمدند كه هیچ خواننده ای را پاسخ می دهند و هیچ 
باران  از  نه  دارند.  توجّهی  گری  نوحه  به  نه  و  می دارند  باز  را  ستمی 
و  دارند  قرار  گرد هم  می گردند.  نومید  سالی  قحط  از  نه  و  خوشحال 
با هم ندارند،  از هم دورند، فاصله ای  امّا  تنهایند، همسایۀ یكدیگرند، 
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دورند  هم  از  نزدیكان  می روند.  یكدیگر  دیدار  به  گاه  هیچ  ولی 
بردبارانی هستند كه كینه ها از دل آنان رفته، بی خرانی كه حسد در 
دلشان فرو مرده است. نه از زیان آنهاترسی، و نه به دفاع آنها امیدی 
وجود دارد. درون زمین را به جای سطح آن برای ماندن انتخاب كردند 
و خانه های تنگ و تاریك را به جای خانه های وسیع برگزیدند. به جای 
زندگی با خویشاوندان، غربت را، و به جای نور، ظلمت را برگزیدند، 
ترك  و عریان  برهنه  پا  را  آن  آغاز  در  كه  بازگشتند، چونان  به زمین 
با اعال خود به سوی زندگی جاویدان و خانۀ همیشگی  گفتند، و 
كوچ كردند، آن گونه كه خدای سبحان فرمود: »چنان كه آفرینش را 
آغاز كردیم، آن را باز می گردانیم، وعده ای بر ماست و هانا این كار 

را انجام خواهیم داد«. 

  خطبه 112  
فرشتة مرگ و کیفیّت گرفن ارواح

)در این خطبه، دربارۀ فرشتۀ مرگ و كیفیّت گرفن ارواح، سخن ایراد فرمود.( 

آگاه  او  آمدن  از  درآمد،  ای  خانه  به  مرگ  فرشتۀ  كه  هنگامی  آیا 
می شوی؟ آیا هنگامی كه یكی را قبض روح می كند او را می بینی؟ بچّه 
را چگونه در شكم مادر می میراند؟ آیا از راه یكی از اندامهای مادر 
وارد می شود؟ یا روح به اجازۀ خداوند، به سوی او می آید؟ یا همراهِ 
كودك در شكمِ مادر به ر می برد؟ آن كس كه آفریده ای چون خود 

را نتواند وصف كند، چگونه می تواند خدای خویش را وصف ماید؟.

  خطبه 113  
پرهیز از دنیا پرستی

شا را از دنیاپرستی می ترسانم، زیرا منزلگاهی است برای كوچ كردن، نه 
منزلی برای همیشه ماندن. دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و 
زیبایی می فریبد. خانه ای است كه نزد خداوند بی مقدار است؛ زیرا كه 
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حال آن با حرام، و خوبی آن با بدی، و زندگی در آن با مرگ، و شیرینی 
آن با تلخی ها در آمیخته است. خداوند آن را برای دوستانش انتخاب 
نكرد و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خیر دنیا اندك، و رّ 
آن آماده، و فراهم آمده اش پراكنده، و ملك آن غارت شده، و آبادانی 
آن رو به ویرانی نهاده است. چه ارزشی دارد، خانه ای كه پایه های آن 
در حال فروریخن و عمر آن چون زاد و توشه پایان می پذیرد؟ و چه 
لذّتی دارد زندگانی كه چونان مدّت سفر به آخر می رسد؟. مردم! آنچه 
را خدا واجب كرده، جزو خواسته های خود بدانید، و در پرداخن حقوق 
الهی از او یاری طلبید، و پیش از آن كه مرگ شا را بخواند، گوش به 

دعوت او دهید. 
هانا زاهدان، اگر چه خندان باشند، قلبشان می گرید و اگر چه شادمان 
مورد  فراوان  نعمتهای  برای  چه  اگر  و  است  شدید  آنان  اندوه  باشند، 
قرار  بسیاری  دشمنی  در  خود  نفس  با  امّا  گیرند،  قرار  دیگران  غبطۀ 
را  آن  فریبنده جای  آرزوهای  و  رفته،  از دل های شا  یاد مرگ  دارند. 
گرفته است. و دنیا بیش از آخرت شا را تصاحب كرده و متاع زودرس 
دنیا، بیش از متاع جاویدان آخرت در شا نفوذ كرده است، و دنیازدگی، 
یكدیگرید؛  دینی  برادران  شا  هانا  است.  برده  یادتان  از  را  قیامت 
چیزی جز درون پلید، و نیّت زشت، شا را از هم جدا نساخته است. 
به  چیزی  نه  و  یكدیگرید  خیرخواه  نه  می دهید،  یاری  را  یكدیگر  نه 
یكدیگر می بخشید و نه به یكدیگر دوستی می كنید. شا را چه شده 
از دنیا شادمان می گردید! و  اندك  با به دست آوردن متاعی  است كه 
امّا  اندوهناك می شوید!.  از دست می دهید،  از متاع بسیار آخرت، كه 
پریشانی  آثار  كه  دنیا مضطرب شده  از  اندك  دادن چیزی  از دست  با 
محلّ  دنیا  این  گویا  می كنید،  تابی  بی  و  می گردد  آشكار  چهره ها  در 
چیزی  آن شاست.  از  همیشه  برای  آن  وسایل  و  شا  جاودان  زندگی 
می ترسید  كه  آن  جز  می دارد،  باز  دینی  برادر  جویی  عیب  از  را  شا 
آخرت  به  اعتنایی  بی  در  كشند.  رخُِتان  به  شا  در  را  عیب  آن  مانند 
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و دوستی دنیا یكدل شده اید، و هر یك از شا دین را تنها بر ر زبان 
می آورید، و از این كار خشنودید هانند كارگری كه كارش را به پایان 

رسانده و خشنودی موای خود را فراهم كرده است.

  خطبه 114  
اندرزهایی برای مردم

ستایش خداوندی را سزاست كه حمد و ستایش را به نعمتها، و نعمتها را 
به شكرگزاری پیوند داد! خدای را بر نعمتهایش آن گونه ستایش می كنیم 
كه بر باهایش. و برای به راه آوردن نفسِ ركش كه در برابر اوامر الهی 
سُستی می كند و در ارتكاب زشتیها كه نهی فرمود، شتاب دارد، از خدا 
یاری می خواهیم، و از گناهانی كه علم خدا به آنها احاطه دارد و كتابش 
آنها را برشمرده و ثبت كرده، طلب آمرزش می كنیم. علم خداوندی كه 
كمرین نارسایی نداشته و كتابی كه چیزی را وانگذاشته است. به خدا 
آنچه  بر  و  به چشم خود دیده،  را  ایان كسی كه غیبها  داریم،  ایان 
وعده داده اند آگاه است، ایانی كه اخاص آن رك را زدوده، و یقین 
آن شك را نابود كرده است. و گواهی می دهیم كه خدایی نیست جز 
خدای یكتا، نه ریكی دارد و نه همتایی، و گواهی می دهیم كه محمد 
بنده و فرستادۀ اوست »كه درود خدا بر او و خاندانش باد«. این دو 
گواهی )شهادتین( گفتار را باا می برند، و كردار و عمل را به پیشگاه 
خدا می رسانند، ترازویی كه این دو گواهی را در آن نهند سبك نباشد، و 

اگر بردارند با چیز دیگری سنگین نخواهد شد. 
ای بندگان خدا! شا را به تقوای الهی سفارش می كنم، كه زاد و توشۀ 
پناهگاهی  رساندَ،  منزل  به  كه  است  ای  توشه  تقوا  است.  قیامت  سفر 
است كه ایمن می گرداند. بهرین گوینده آن را به گوش مردم خوانده 
و بهرین شنونده آن را فرا گرفت، پیامری كه بهر از هر كس سخن را 
به گوش مردم رساند. پس خواننده، دعوت خود را به خوبی شنواند، و 

شنونده خود را رستگار گرداند. 
ای بندگان خدا! هانا تقوای الهی دوستان خدا را از انجام محرمّات باز می دارد، 
و قلبهایشان را پر از ترس خدا می سازد، تا آن كه شبهای آنان با بی خوابی و 
روزهایشان با تحمّل تشنگی و روزه داری، سپری می گردد، كه آسایش آخرت را 
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با رنج دنیا و سیراب شدن آنجا را با تحمّل تشنگی دنیا به دست آوردند. 
اجل و مرگ را نزدیك دیده و در اعال نیكو شتاب كرده اند، آرزوهای 
آری، هانا  نگِرَیستند.  درستی  به  را  مرگ  و  خواندند  دروغ  را  دنیایی 
دنیا خانۀ نابود شدن، رنج بردن از دگرگونی ها و عرت گرفن است، و 
از نشانۀ نابودی، آن كه، روزگار كان خود را به زهِ كرده، تیرش به خطا 
می رود، و زخمش بهبودی ندارد؛ زنده را با تیر مرگ هدف قرار می دهد، 
به هاكت  را  یافته  نجات  و  آورد،  پا درمی  از  بیاری  با  را  تندرست  و 
می كشاند. دنیا خورنده ایست كه سیری ندارد، و نوشنده ای است كه 
سیراب می شود. و نشانۀ رنج دنیا آن كه آدمی، جمع آوری می كند آنچه 
را كه می خورد، و می سازد بنایی كه خود در آن مسكن می كند، پس به 
ای به همراه  نه خانه  برداشته و  نه مالی  سوی پروردگار خود می رود، 
برده است. و نشانۀ دگرگونی دنیا آن كه، كسی كه دیروز مردم به او 
ترحّم می كردند، امروز حرت او را می خورند و آن كس را كه حرت او 
می خوردند امروز به او ترحّم می كنند، و این نیست مگر برای نعمتهایی 

كه به رعت دگرگون می شود، و باهایی كه ناگهان نازل می گردد. 
انتظار تا  انگیز بودن دنیا، آن كه، آدمی پس از تاش و  و نشانۀ عرت 
می رود به آرزوهایش برسد، ناگهان مرگ او فرا رسیده، امیدش را قطع 
می ماند.  باقی  داشته  آرزو  را  آنچه  نه  و  رسیده،  آرزو  به  نه  می كند، 
اللّه! شادی دنیا چه فریبنده وسیراب شدن از آن، چه تشنگی  سبحان 
زاست! و سایۀ آن، چه سوزان است! نه زمان آمده را می شود رد كرد و نه 
گذشته را می توان بازگرداند، پس منزهّ و پاك است خداوند! چقدر زنده 
به مرده نزدیك است برای پیوسن به آن و چه دور است مرده از زنده 
كه از آنان جدا گشته!. چیزی بدتر از رّوبدی نیست جز كیفر و عذاب 
آن و چیزی نیكوتر از خیرونیكی وجود ندارد جز پاداش آن. همه چیز 
دنیا، شنیدن آن بزرگر از دیدن آن است، و هر چیز از آخرت دیدن آن 
بزرگر از شنیدن آن است. پس كفایت می كند شا را شنیدن از دیدن، و 

خر دادن از پنهانی های آخرت. 
 آگاه باشید! هرگاه از دنیای شا كاهش یابد و به آخرت افزوده گردد بهر از آن 
 است كه از پاداش آخرت شا كاسته و بر دنیای شا افزوده شود. چه بسا كاهش 
یافته هایی كه سودآور است، و افزایش داشته هایی كه زیان آور بود، هانا 
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به آنچه فرمان داده شدید، گسرده تر از چیزی است كه شا را از آن 
باز داشتند، و آنچه بر شا حال است، بیش از چیزی است كه بر شا 
حرام كرده اند. پس آنچه را كه اندك است، برای آنچه كه بسیار است 
ترك كنید، و آنچه را بر شا تنگ گرفته اند به خاطر آنچه كه شا را در 

گشایش قرار دادند، انجام ندهید. 
خداوند روزی شا را ضانت كرده و شا را به كار و تاش امر فرموده، 
پس نباید روزی تضمین شده را بر آنچه كه واجب شده مقدّم دارید، 
با اینكه به خدا سوگند آن چنان نادانی و شكّ و یقین به هم آمیخته 
است كه گویا روزیِ تضمین شده بر شا واجب است، و آنچه را كه 

واجب كرده اند، برداشتند. 
پس در اعال نیكو شتاب كنید، و از فرارسیدن مرگ ناگهانی برسید، 
زیرا آنچه از روزی كه از دست رفته، امید بازگشت آن وجود دارد، امّا 
عمر گذشته را می شود بازگرداند. آنچه را امروز از بهرۀ دنیا كم شده، 
می توان فردا به دست آورد، امـّا آنچه دیروز از عمر گذشته، امیـد به 
بازگشـت آن نیسـت،به آینده امیدوار و از گذشته ناامید باشید. )از 

خدا برسید و جز بر مسلانی میرید.( 

  خطبه 115  
طلب باران

)بـرای خواسن باران از خدا، در شهر كوفه ایراد فرمود.( 

مـا  زمیـن  و  خـورده  شـكاف  آبـی  بی  از  مـا  كوه های   ! خـداونـدا 
زنِ  چون  و  رگردانند  خود  های  آغُل  در  ما  دامهـای  و  غبـارآلـود 
سـوی  به  حـاصـل  بی  آمـد  و  رفت  از  و  می كشند،  فریاد  مرده  بچّه 

چـراگـاه ها و آبشخورهـا، خستـه شـده انـد! 
رحمت  مادّه  شران  آه  و  فریاد  و  گوسفندان  ناله  بر  خـدایـا!  بار 

در خوابگاه ها  ناله هاشان  و  راه ها  در  آنها  به رگردانی  آور. خدایا! 
كه  آمدیم  بیرون  تو  سوی  به  هنگامی  خدایا!  بار  آور.  رحمت 
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خشكسالی پیاپی هجوم آورده، و ابرهای پرُ باران از ما پشت كرده و 
خشك و نامهربان بدون بارش قطره ای باران، گذشتند. خدایا! تو امید 
هر بیچاره و حل كنندۀ مشكات هر طلب كننده می باشی. خدایا! 
تو را می خوانیم، در این هنگام كه همه ناامید شده اند و ابر رحمت 
بر ما می بارد و حیوانات ما نابود گردیدند. ما را به كردارمان عذاب 
نكنی و به گناهان ما كیفر ندهی. خدایا! رحمت خود را با ابر پرُ باران 
و بهار پر آب و گیاهان خوش منظر شاداب، بر ما نازل فرما؛ بارانی 
درشت قطره، بر ما فرو فرست، كه مُردِگان را زنده، و آنچه از دست 

ما رفته به ما بازگرداند. 
خدایا! ما را با بارانی سیراب كن كه زنده كننده، سیراب سازنده، فراگیر 
پرُ نعمت، گیاه آن  با بركت، گوارا و  پاكیزه و  و به همه جا رونده، 
بسیار، شاخه های آن به بار نشسته و برگهایش تازه و آبدار باشد، تا 
با چنان بارانی بندۀ ناتوان را توان بخشی، و شهرهای مرده ات را زنده 

پر گیاه  بلند ما  تا زمینهای  ببارد،  بارانی ده كه بسیار  سازی. خدایا! 
شود، و در زمین های پست روان گردد و نعمتهای فراوان در اطراف 
ما گسرش یابد، تا با آن میوه های ما بسیار، گلهّ های ما زنده و فراوان، 
و رزمینهای دورتر از ما نیز بهره مند گردند، و روستاهای ما از آن 
نیرومند شوند. اینها همه از بركات گسرده و بخشش های فراوان تو 
باشد كه بر رزمینهای فقر زده و حیوانات وحشی ما نازل می گردد. 
خداوندا! بارانی ده دانه درشت كه پیاپی برای سیراب شدن گیاهان ما 
ببارد، چنان كه قطرات آن یكدیگر را برانند، و دانه های آن به شدّت بر 
هم كوبیده شوند؛ نه رعد و برقی بی باران، و ابری بی مر، و كوچك و 
پراكنده، و نه دانه های ریز باران همراه با بادهای رد. خدایا! بارانی 
پرُ آب فرو فرست كه قحطی زدگان به نعمتهای فراوان رسند و آثار 
خشكسالی از میان برود كه هانا، تویی خداوندی كه پس از ناامید 
شدن مردم باران را فرو می فرستی، و رحمت خود را همه جا گسرش 
سزاواری.  ستودن  به  كه  آفرینش  نظام  رپرست  تویی  و  می دهی 
است،  شكافته  هم  از  خشكی  اثر  بر  كوه ها  یعنی  جبالنا«  )»انصاحت  می گویم: 
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و »انصاح الثوّب« وقتی گفته می شود كه لباس از هم شكافته باشد»انصاح النّبت و صاح 
وصوح « به هنگامی كه گیاه خشك گردد می گویند و همۀ این چند واژه به یك معنا است. 
و جملۀ »وهامت دوابنّا « از مادۀ »هیام« به معنی عطش است. و »حدابیر السّنین« جمع 
»حدبار« به معنای شری است كه بر اثر راه رفن ناتوان شده است. امام  سال های 

قحطی را به چنین شری تشبیه كرده است. »ذوالرمه« شاعر می گوید: 
»حدابیر ما تنفکّ ااّ مناحة                علی الخسف او نرمی بها بلدًا فقراً« 

شران ناتوانی كه هیچ گاه از هم جدا می گردند جز 
در خوابگاه ها یا اینكه آنها را در محیط های بی آب و علف قرار دهند. 
و جملۀ» واقزع ربابها« یعنی از قطعات كوچك و پراكندۀ ابَر نباشد و جملۀ »وا شفان 
ذهابها« در تقدیر »وا ذات شفان ذهابها« است »شفان« به معنی باد رد و »ذهاب« به 
معنی بارانهای نرم می باشد. و كلمۀ »ذات« حذف گردید، زیرا شنونده به آن آگاه بود( . 

  خطبه 116  
اندرزهایی به اصحابش

)این خطبه، در شهر كوفه در سال 38 هجری برای تشویق كوفیان به نرد نهایی، ایراد شد.( 

خداوند پیامر  را فرستاد تا دعوت كنندۀ به حق، و گواه اعال خلق 
باشد. پیامر  بدون سُستی و كوتاهی، رسالت پروردگارش را رسانید، 
و در راه خدا با دشمنانش بدون عذرتراشی جنگید. پیامر  پیشوای 

پرهیزكاران، و روشنی بخش چشم هدایت شدگان است. 
)و از همین خطبه است؛( مردم! اگر شا هانند من از آنچه بر شا 
پنهان است با خر بودید، از خانه ها كوچ می كردید، در بیابانها رگردان 
می شدید، و بر كردارتان اشك می ریختید و چونان زنان مصیبت دیده 
بر ر و سینه می زدید و رمایۀ خود را بدون نگهبان و جانشین رها 
می كردید و هر كدام از شا تنها به كار خود می پرداختید، و به دیگری 
توجّهی نداشتید. افسوس، آنچه را به شا تذكّر دادند، فراموش كردید، 
و از آنچه شا را ترساندند، ایمن گشتید! گویا عقل از رتان پریده، و 
كارهای شا آشفته شده است. به خدا سوگند! دوست داشتم كه خدا 
میان من و شا جدایی اندازد، و مرا به كسی كه نسبت به من سزاوارتر 
اندیش،  نیك  بودند  مردمی  آنان  سوگند!  خدا  به  فرماید.  ملحق  است 
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از  پیش  ستم.  كنندگان  ترك  و  گویندگان حق،  بردباری،  دهندۀ  ترجیح 
آوردن  دست  به  در  و  رفتند  شتابان  و  گذاشته  قدم  راست  راه  به  ما 
زندگی جاویدان آخرت و كرامت گوارا، پیروز شدند. آگاه باشید! به خدا 
سوگند! پركی از طایفه ثقیف )حجّاج بن یوسف ثقفی ( بر شا مسلطّ 
می گردد كه هوسباز و گردنكش و ستمگر است. سبزه زارهای »اموال و 

داراییها« شا را می چرد و چربی شا را آب می كند. 
را  او  دارد،  حَجّاج  با  ماجرایی  است، چون  نوعی سوسك  )وَذَحه،  كن.  بس  وَذَحه:  ابو 

وَذَحَه، سوسك  »میگویند  نیست.  آن  آوردن  اینجا جای  كه  فرمود،  »ابووذحه« خطاب 

مخصوصی است حَجّاج را گزید كه بدنش وَرمَ كرد و مُرد«.( 

  خطبه 117  
رزنش انسان های خودپرست

نه اموال خود را در راه خدایی كه آن مالها را روزی شا كرد می بخشید، 
نه جانها را در راه خدایِ جان آفرین به خطر می افكنید! دوست دارید 
خدا  راه  در  را  مردم  خودتان  امّا  دارند  گرامی  را  شا  خدا  برای  مردم 
گرامی می دارید! از فرود آمدن در خانه های گذشتگان عرت گیرید، و 

از جدایی با نزدیك ترین برادران و دوستان پند پذیرید. 

  خطبه 118  
ستودن یاران نیکوکار

)پس از جنگ جَمَل در سال 36 هجری، در ستایش از یاران خود ایراد فرمود.( 

شا یاران حق و برادران دینی من می باشید، در روز جنگ چون سپرِ 
محافظ، دور كننده ربتها، و در خلوتها محرم ارار من هستید. با كمك 
شا پشت كنندگان به حق را می كوبم، و به راه می آورم، و فرمانرداریِ 
با خیرخواهی خالصانه، و سام  امیدوارم. پس مرا،  را  كنندگان  استقبال 
از  به مردم  به خدا سوگند! من  كنید.  یاری  تردید،  و  از هر گونه شكّ 

خودشان سزاوارترم. 
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  خطبه 119  
تحریض مردم به جهاد

معاویه  ركوبی  برای  را  مردم  هجری   38 سال  در  نهروان،  و  صفیّن  جنگ  از   )پس 
فرا خواند، سكوت كردند.فرمود: شا را چه شده، آیا ال هستید؟ گروهی گفتند: ای 

امیرامؤمنین! اگر تو حركت كنی با تو حركت می كنیم(.

شا را چه می شود؟ هرگز راه رستگاری نپویید! و به راه عدل هدایت 
نگردید! آیا در چنین رایطی سزاوار است از شهر خارج شوم؟ هم 
و  راضی  او  داوری  و  از شجاعت  من  كه  از شا  مردی  باید  اكنون 
من  برای  و  كند.  كوچ  دشمن  سوی  به  باشم،  داشته  اطمینان  او  به 
و  خراج  آوری  جمع  و  امال  بیت  و  شهر  و  لشكر  كه  نیست  سزاوار 
را رها  كنندگان  بین مسلانان، و گرفن حقوق در خواست  قضاوت 
سازم، آنگاه با دسته ای بیرون روم، و به دنبال دسته ای به راه افتم، و 
چونان تیر نراشیده در جعبه ای خالی به این سو و آن سو رگردان 
شوم! من چونان محور سنگ آسیاب، باید بر جای خود استوار مانم 
تا همه امور كشور، پیرامون من و به وسیله من به گردش در آید. 
آن  زیرین  سنگ  و  بلرزد  آن  مدار  شوم  دور  خود  محور  از  من   اگر 

فرو  ریزد! به حقّ خدا سوگند كه این پیشنهاد بدی است! 
به خدا سوگند! اگر امیدواری به شهادت در راه خدا را نداشتم، پای در 
ركاب كرده از میان شا می رفتم، و شا را می طلبیدم، چندان كه بادِ 
شال و جنوب می وزد؛ زیرا شا بسیار طعنه زن، عیب جو، رویگردان 
از حق، و پر مكر و حیله اید. مادام كه افكار شا پراكنده است فراوانی 
تعداد شا سودی ندارد.من شا را به راه روشنی بردم كه جز هاك 
بهشت  سوی  به  كرد  استقامت  كه  كس  آن  نگردند؛  هاك  خواهان، 

شتافت و آن كس كه لغزید در آتش رنگون شد.
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  خطبه 120  
یادآوری ویژگی های اهل بیت  واندرز یاران

و  اوامر  تفسیر  و  پیانها،  به  وفای  رسالتها،  تبلیغ  سوگند!  خدا  به 
هشدارهای الهی به من آموزش داده شده، درهای دانش و روشنایی 
امور انسانها نزد ما اهل بیت پیامر  است. آگاه باشید كه قوانین 
دین یكی و راه های آن آسان و راست است، كسی كه از آن برود به 
قافله و ر منزل رسد، و غنیمت برد، و هر كس كه از آن راه نرود 
گمراه شده پشیان گردد. مردم! برای آن روز كه زاد و توشه ذخیره 
می كنند، و ارار آدمیان فاش می گردد، عمل كنید. كسی كه از خرد 
خویش بهره مند نگردد، برای پند گرفن از عقل و فكر دیگران عاجزتر 
ناتوان  او  حار  عقل  از  كردن،  كمك  برای  غایب  آن  كه  چرا  است، 
ناپیدا، و  آن  بپرهیزید كه حرارتش شدید، و عمق  آتشی  از  تراست. 
زیور آن غل و زنجیر، آشامیدنی آن زردآب و چرك جوشان است. آگاه 
باشید! نام نیكی كه خدا برای كسی میان مردم قرار دهد، بهر از مالی 

است كه برای دیگران باقی می گذارد كه او را ستایش می كنند. 

  خطبه 121  
علل پذیرش حکمیّت

)پس از پذیرش »حكمیت« در صفّین، یكی از یاران گفت: ما را از حكمیت نهی فرمودی، 

سپس پذیرفتی و داور تعیین كردی! ما می دانیم كدام یك از این دو كار درست است؟ 

امام  دست بر روی دست كوبید و با تأسف فرمود:( این سزای كسی است 

كه بیعت با امام خود را ترك گوید، و پیان بشكند. 
معاویه  با  جنگ  به  را  شا  كه  هنگامی  سوگند!،  خدا   به 
فرا خواندم، خوشایندتان نبود، ولی خداوند خیر شا را در آن قرار 
اگر  و  می كردم  راهنایی  را  شا  می كردید،  مقاومت  اگر  بود،  داده 
اگر رباز  گرداندم،  برمی  راست  راه  به  را  شا  می رفتید  انحراف  به 
صورت  آن  در  می كردم،  آماده  مبارزه  برای  را  شا  دوباره  می زدید، 
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وضعیتی مطمن داشتیم. امّا دریغ، با كدام نیرو بجنگم؟ و به چه كسی 
اطمینان كنم؟ شگفتا!، می خواهم به وسیله شا بیاریها را درمان كنم، 
ولی شا درد بی درمان من شده اید، كسی را می مانم كه خار در پایش 
رفته و با خار دیگری می خواهد آن را بیرون كشد، در حالی كه می داند 

خار در تن او بیشر شكند و بر جای ماند. 
خدایا! طبیب این درد مرگبار به جان آمده، و آب رسان این شوره زار، ناتوان 
شده است. كجا هستند مردمی كه به اسام دعوت شده و پذیرفتند، قرآن 
تاوت كردند و معانی آیات را شناختند، به سوی جهاد برانگیخته شده 
چونان شری كه به سوی بچّه خود روی می آورد شیفته جهاد گردیدند، 
شمشیرها از نیام برآوردند، و گرداگرد زمین را گروه گروه، صف به صف، 
احاطه كردند، بعضی شهید، و برخی نجات یافتند. هیچگاه از زنده ماندن 
كسی در میدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهیدان نیازی به تسلیت 
 نداشتند، با گریه های طوانی از ترس خدا، چشمهایشان ناراحت، و از 
روزه داری فراوان، شكمهایشان اغر و به پشت چسبیده بود. لبهایشان 
از فراوانی دعا خشك، و رنگهای صورت از شب زنده داریها زرد، و بر 
من  برادران  آنان  بود.  نشسته  فروتنی  و  خشوع  غبار  چهره هایشان 
هستند كه رفته اند، و بر ماست كه تشنه ماقاتشان باشیم، و از اندوه 
فراقشان انگشت حرت به دندان بگیریم. هانا شیطان، راه های خود 
را به شا آسان جلوه می دهد، تا گره های محكم دین شا را یكی پس 
پراكندگی شا  بر  و هاهنگی،  وحدت  جای  به  و  بگشاید،  دیگری  از 
بیفزاید. و در پراكندگی شا را دچار فتنه گرداند. از وسوسه و زمزمه 
كه خیرخواه  را  آن كس  نصیحت  و  گردانید،  روی  فریبكاری شیطان  و 

شاست گوش كنید، و به جان و دل بپذیرید. 

  خطبه 122  
خطاب به خوارج

به  و خطاب  قرارگاهشان رفت  به    امام  در شورشگری،  پافشاری خوارج  از  )پس 
جمع خوارج فرمود:( 

آیا همه شا در جنگ صفّین بودید؟. گفتند: بعضی بودیم و برخی حضور نداشتیم. 
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فرمود: به دو گروه تقسیم شوید، تا متناسب با هر كدام سخن گویم. 
گوش  حرفهایم  به  باشید!  ساكت  كه:  داد  ندا    امام  شدند،  دسته   دو 
فرا دهید و با جان و دل به سوی من توجّه كنید، و هر كس را برای 

گواهی سوگند دادم با علم گواهی دهد. 
كه  آنگاه  است؛(  این  خطبه  آن  از  برخی  كه  فرمود  مطرح  طوانی  سخنان  )آنگاه 
شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه های پیروزی ما، با حیله و نیرنگ، 
نگفتید  شاها  كردند،  بلند  نیزه  ر  بر  را  قرآنها  فریبكاری،  و  مكر  و 
از  از ما می خواهند  : »شامیان، برادران ما و هم آیین ما هستند؟  كه 
ما  اند، نظر  به حاكمیّت كتاب خدا شده  آنان بگذریم و راضی  خطای 
امّا  برداریم؟.«  دست  آنان  از  و  كنیم  قبول  را  حرفشان  كه  است  این 
من به شا گفتم كه: این توطئه، ظاهرش ایان و باطن آن دشمنی و 
در  است، پس  پشیانی  آن  پایان  و  آن رحمت  آغاز  است،  توزی  كینه 
اید  گرفته  پیش  در  كه  راهی  از  و  دهید،  ادامه  مبارزه  به  حال  همین 
 منحرف نشوید، و در جنگ دندان بر دندان بفشارید، و به ندای هیچ 
ندا دهنده ای گوش ندهید، زیرا اگر پاسخ داده شوند گمراه كننده اند، 
و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند، كه همواره چنین بود. امّا دریغ! 
شاها را دیدم كه به خواسته های شامیان گردن نهادید، و حكمیّت را 
پذیرفتید. سوگند به خدا! اگر از آن رباز می زدم مسؤول پی آمدهای آن 
نبودم، و خدا گناه آن را در پرونده من می افزود. به خدا سوگند! اگر هم 
حكمیّت را می پذیرفتم به این كار سزاوار پیروی بودم، زیرا قرآن با من 
  است، از آن هنگام كه یار قرآن گشتم، از آن جدا نشدم. ما با پیامر 
و  برادران  فرزندان،  پدران،  گرداگرد  وكشتار  جنگ  هانا  و   بودیم، 
خویشاوندان ما دور می زد، امّا از وارد شدن هر مصیبت و شدّتی جز بر 
ایان خود می افزودیم، و بیشر در پیمودن راه حق، و تسلیم بودن در 
برابر اوامر الهی و شكیبایی بر درد جراحتهای سوزان، مصمّم می شدیم. 
امّا امروز با پیدایش زنگارها در دین، كژیها و نفوذ شبهه ها در افكار، 
تفسیر و تأویل دروغین در دین، با برادران مسلان خود به جنگ خونین 
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ماست  وحدت  باعث  چیزی  كنیم  احساس  هرگاه  پس  شدیم.  كشانده 
و به وسیله آن با یكدیگر نزدیك می شویم، و شكافها را پرُ و باقیانده 
پیوندها را محكم می كنیم، به آن مایل نشان می دهیم، آن را گرفته و 

دیگر راه را ترك می گوییم. 

  خطبه 123  
آموزش روانی در جنگ

)هنگام نرد در جنگ صفیّن خطاب به ربازان خویش فرمود. ( 

هر كدام از شا در صحنه نرد با دشمن، در خود شجاعت و داوری 
احساس كرد، و برادرش را سُست و ترسُو یافت، به شكرانه این برتری 
اگر خدا  زیرا  می كند،  دفاع  از خود  كه  گونه  آن  كند،  دفاع  او  از  باید 
بخواهد، او را چون شا داور و شجاع گرداند. هانا مرگ به رعت 
در جستجوی شاست، آنها كه در نرد مقاومت دارند، و آنها كه فرار 
می كنند، هیچكدام را از چنگال مرگ رهایی نیست و هانا گرامی ترین 
پرِ  جانِ  كه  كس  آن  به  سوگند  خداست.  راه  در  شدن  كشته  مرگها 
ابوطالب در دست اوست، هزار ربت شمشیر بر من، آسانر از مرگ 

در بسر اسراحت، در مخالفت با خداست. 
گویی شا را در برخی از حمله ها، در حال فرار، ناله كنان چون گله ای 
از سوسار می نگرم كه نه حقّی را باز پس می گیرید، و نه ستمی را باز 
می دارید. اینك این شا و این راه گشوده، نجات برای كسی است كه 
خود را به میدان افكنده به مبارزه ادامه دهد، و هاكت از آن كسی 

است كه سُستی ورزد. 

  خطبه 124  
تشویق یاران به جهاد

)در سال 37 هجری در جنگ صفّین، برای تشویق یاران به جهاد فرمود. ( 

زِرهِ پوشیده ها را در پیشاپیش لشكر قرار دهید، و آنها كه كاه خُود ندارند، 
در پشت ر قرار گیرند؛ دندانها را در نرد روی هم بفشارید، كه تأثیر 
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ربت شمشیر را بر ر كمر می كند؛ در برابر نیزه های دشمن، پیچ و 
خم به خود دهید كه نیزه ها را می لغزاند و كمر به هدف اصابت می كند؛ 
چشمها را فرو خوابانید، كه بر دلیری شا می افزاید، ودل را آرام می كند، 
صداها را آهسته و خاموش سازید كه سُستی را می زداید. پرچم لشكر را 
باا دارید وپیرامون آن را خالی مگذارید و جز به دست داوران ومدافعان 
رسخت خود نسپارید، زیرا آنان كه در حوادث سخت ایستادگی می كنند، 
از پرچمهای خود بهر پاسداری می مایند و آن را در دل لشكر نگاه می دارند، 
و از هر سو، از پیش و پس و اطراف، مراقب آن می باشند، نه از آن عقب 
می مانند كه تسلیم دشمنش كنند و نه از آن پیشی می گیرند كه تنها رهایش 
سازند. هر كس باید در برابر حریف خود بایستد و كار او را بسازد و به 
یاری برادر خود نیز بشتابد، و مبارزه با حریف خود را به برادر مسلان 
خود وامگذارد كه او در برابر دو حریف، قرار گیرد، حریف خود، و حریف 
برادرش. به خدا سوگند! اگر از شمشیر دنیا فرار كنید از شمشیر آخرت سام 
می مانید، شا بزرگانِ عرب و رافتمندان برجسته اید، در فرار از جنگ، 

خشم و غضب الهی و ذّلت همیشگی و ننگ جاویدان قرار دارد، 
فرار كننده بر عمر خود می افزاید و بین خود و روز مرگش مانعی ایجاد 
نخواهد كرد. كیست كه شتابان و با نشاط با جهاد خویش به سوی خدا 
در  بهشت  می دود؟  آب  سوی  به  كه  كامی  تشنه  چونان  كند؟  حركت 
سایه نیزه های داوران است. امروز در هنگامه نرد، آنچه در دلها و ر 
زبانهاست، آشكار می شود. به خدا سوگند كه من به دیدار شامیان در میدان 
نرد شیفته ترم تا آنان بر بازگشت به خانه هاشان! كه انتظار آن را می كشند. 
بار خدایا! اگر شامیان از حق روی گرداندند، جمعشان را پراكنده، و در 
میانشان اختاف و تفرقه بیفكن، و آنان را برای خطاكاریشان به هاكت 
رسان. هانا شامیان، بدون ربت نیزه های پیاپی، هرگز از جای خود خارج 
نشوند. رباتی كه بدنهایشان را سوراخ ماید، چنان كه وزش باد از این سو 
فرو شده بدان سو در آید، ربتی كه كاسه ر را بپراكند، و استخوانهای 
بدن را خُرد و بازوها و پاها را قطع و به اطراف پخش كند!. آنان دست 
برمیدارند تا آنگاه كه دسته های لشكر پیاپی بر آنان حمله كنند و آنها را 
تیرباران مایند، و سواران ما هجوم آورند، و صفهایشان را در هم شكنند، 
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شهرهایشان  تا  را  آنها  انبوه،  لشكرهای  ر  پشُت  عظیم،  لشكرهای  و 
قرار  یكدیگر  را كه روی در روی  اسبها، رزمینشان  تا  و  برانند،  عقب 

دارد، و اطراف چراگاه هایشان، و راه های آنان را، زیر سُم بكوبند. 
به معنی  »نواحر«  و  است  اسبها  سُم  با  زمینها  كوبیدن  به معنی  )»الدعق«  می گویم: 

متقابل است. می گویند: منزل های فان طایفه »تتناحر« یعنی مقابل هم هستند.( 

  خطبه 125  
حکمیّت و رزنش کوفیان و خوارج گمراه

)در پاسخ خوارج كه ماجرای حكمیّت را می پذیرفتند، قبل از ورود به شهر در نزدیكی 
كوفه فرمود:( 

ما افراد را داور قرار ندادیم، تنها قرآن را به حكمیّت »داوری« انتخاب 
این  می خواستند.(  را  آن  داوری  و  كرده  نیزه  ر  بر  آنها  )كه  كردیم! 
قرآن، خطیّ است نوشته شده كه میان دو جلد پنهان است، زبان ندارد 
تا سخن گوید، و نیازمند به كسی است كه آن را ترجمه كند، و هانا 
انسانها می توانند از آن سخن گویند، و هنگامی كه شامیان ما را دعوت 
به  نبودیم كه  را میان خویش داور گردانیم، ما گروهی  تا قرآن  كردند 
كتاب خدای سبحان پشُت كنیم، در حالی كه خدای بزرگ فرمود: »اگر 
در چیزی خصومت كردید، آن را به خدا و رسول بازگردانید.« بازگرداندن 
آن به خدا این است كه كتاب او را به داوری بپذیریم، و بازگرداندن به 
پیامر  این است كه سنّت او را انتخاب كنیم، پس اگر از روی راستی 
به كتاب خدا داوری شود، ما از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم، و اگر 
در برابر سنّت پیامر  تسلیم باشند ما بدان اولی و برتریم. امّا سخن 
شا كه چرا میان خود و آنان برای حكمیّت »داوری« مدّت تعیین كردی، 
من این كار را كردم تا نادان خطای خود را بشناسد، و دانا بر عقیده خود 
استوار ماند، و اینكه شاید در این مدّت آشتی و صلح، خدا، كار امّت را 
اصاح كند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد، تا در جستجوی حق 

شتاب نورزند، و تسلیم اوّلین فكر گمراه كننده نگردند. 
هانــا برتریــن مــردم در پیشــگاه خــدا كســی اســت كــه عمــل 
بــه حــق در نــزد او دوست داشــتنی تر از باطــل باشــد، هــر چنــد 
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از قدر او بكاهد و به او زیان رساند، و باطل به او سود رساند و بر قدر 
او بیفزاید. مردم! چرا حیران و رگردانید؟ و از كجا به اینجا آورده شدید؟ 
آماده شوید برای حركت به سوی شامیانی كه از حق روی گرداندند و آن 
را می بینند، و به ستمگری روی آورده حار به پذیرفن عدالت نیستند، 
از كتاب خدا فاصله گرفتند، و از راه راست منحرف گشتند! افسوس ای 
كوفیان! شا وسیله ای نیستید كه بشود به آن اعتاد كرد، و نه یاوران 
عزیزی كه بتوان به دامن آنها چنگ زد! شا بد نیروهایی در افروخن 
آتش جنگ هستید، نفرین بر شا. چقدر از دست شا ناراحتی كشیدم. 
یك روز آشكارا با آواز بلند شا را به جنگ می خوانم و روز دیگر آهسته 
به هنگام  راستگویی هستید  آزاد مردان  نه  دارم؛  در گوش شا زمزمه 

فراخواندن و نه برادران مطمئنّی برای راز داری هستید. 

  خطبه 126  
تقسیم مساوی بیت امال

)به امام  گفتند؛ مردم به دنیا دل بسته اند، معاویه با هدایا و پول های فراوان آنها 
را جذب می كند شا هم از اموال عمومی به اراف عرب و بزرگان قریش ببخش و از 

تقسیم مساوی بیت امال دست بردار، تا به تو گرایش پیدا کنند.( 

آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امّت 
اسامی كه بر آنها وایت دارم، استفاده كنم؟. به خدا سوگند!، تا عمر دارم، و 
شب و روز برقرار است، و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می كنند، هرگز 
چنین كاری نخواهم كرد! اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در 
میان مردم تقسیم می كردم تا چه رسد كه جزو اموال خداست! آگاه باشید! 
بخشیدن مال به آنها كه استحقاق ندارند، زیاده روی و اراف است، ممكن 
است در دنیا مقام بخشنده آن را باا برَدَ، امّا در آخرت پسَت خواهد كرد. 
در میان مردم ممكن است گرامی اش بدارند، امّا در پیشگاه خدا خوار و ذلیل 
است. كسی مالش را در راهی كه خدا اجازه نفرمود مرف نكرد و به غیر 
اهل آن نپرداخت جز آن كه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستی 
آنها را متوجّه دیگری ساخت. پس اگر روزی بلغزد و محتاج كمك آنان گردد، 

بدترین رفیق و رزنش كننده ترین دوست خواهند بود. 
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  خطبه 127  
ردّ اعتقادات خوارج  و علل پذیرش حکمیّت

)قبل از جنگ نهروان در سال 37 در ردّ اعتقادات خوارج ایراد فرمود، خوارج عقیده 
داشتند: كسی كه گناه كبیره انجام دهد کافر و از اسام خارج شده است، مگر توبه كند 

و دوباره مسلان گردد.(  
چرا  پس  شدم،  گمراه  و  كرده  خطا  من  كه  می پندارید  چنین  اگر  پس 
همه امّت محمّد  را به گمراهی من گمراه می دانید؟ و خطای مرا 
به حساب آنان می گذارید؟ و آنان را برای خطای من كافر می شارید؟ 
و  گناهكار  و  می آورید،  فرود  كوركورانه  نهاده،  گردن  بر  را  شمشیرها 

بیگناه را به هم مخلوط كرده، همه را یكی می پندارید؟ 
در حالی كه شا می دانید، هانا رسول خدا  زناكاری را كه همر 
داشت سنگسار كرد، سپس بر او ماز گزارد، و میراثش را به خانواده اش 
بازگرداند، دست  اش  به خانواده  را  او  میراث  و  را كشت  قاتل  و  سپرد، 
دزد را برید و زناكاری را كه همر نداشت تازیانه زد، و سهم آنان را از 
غنایم می داد تا با زنان مسلان ازدواج كنند. پس پیامر  آنها را برای 
گناهانشان كیفر می داد، و حدود الهی را بر آنان جاری می ساخت، امّا 
سهم اسامی آنها را از بین می برد، و نام آنها را از دفر مسلمین خارج 
»خوارج«،  شا  نشدند.(  كافر  كبیره  گناهان  انجام  با  )پس  می ساخت. 
بدترین مردم و آلت دست شیطان و عامل گمراهی این و آن می باشید. 
افراط  كه  دوستی  می گردند:  هاك  من  به  نسبت  گروه  دو  زودی،  به 
من  با  توزی  كینه  در  كه  دشمنی  و  شود،  كشانده  حق  غیرِ  به  و  كند 
 زیاده روی كرده به راه باطل درآید. بهرین مردم نسبت به من، گروه 
میانه رو هستند. از آنها جدا نشوید، همواره با بزرگ ترین جمعیتها باشید 
كه دست خدا با جاعت است . از پراكندگی بپرهیزید، كه انسانِ تنها، 
بود.  تنها، طعمه گرگ خواهد  گوسفندِ  كه  گونه  آن  است  بهره شیطان 
آگاه باشید! هر كس كه مردم را به این شعار »تفرقه و جدایی« دعوت 
او را بكُشید، هر چند كه زیر عامه من باشد. اگر به آن دو نفر  كند 
»ابوموسی و عمروعاص« رأی به داوری داده شد، تنها برای این بود كه 
آنچه را قرآن زنده كرد، زنده سازند، و آنچه را قرآن مرده خواند، میرانند. 
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زنده كردن قرآن به این است كه، دست وحدت به هم دهند و به آن 
عمل مایند، و میراندنِ آن، از بین بردن پراكندگی و جدایی است، پس 
اگر قرآن ما را به سوی آنان بكشاند آنان را پیروی می كنیم، و اگر آنان 
را به سوی ما سوق داد باید اطاعت كنند. پدر مباد شا را! من رّی به 
راه نیانداخته، و شا را نسبت به رنوشت شا نفریفته، و چیزی را بر 
شا مشتبه نساخته ام. هانا رأی گروهی از شا، براین قرار گرفت كه دو 
نفر را برای داوری انتخاب كنند، ما هم از آنها پیان گرفتیم كه از قرآن 
تجاوز نكنند، امّا افسوس كه آنها عقل خویش را از دست دادند، حق را 
ترك كردند در حالی كه آن را به خوبی می دیدند، چون ستمگری با هوا 
 پرستی آنها سازگار بود با ستم همراه شدند. ما پیش از داوری ظامانه شان

حكم  اساس حق  بر  و  كنند  داوری  عدالت  به  كه  كردیم  آنها رط  با 
مایند، امّا به آن پای بند ماندند. 

  خطبه 128  
حوادث آیندۀ شهر بره و جایگاه علم غیب

)این سخرانی در سال 36 هجری پس از جنگ جَمَل، در شهر بره در بیان حوادث 
سخت آینده، ایراد شد.( 

ای احنف! گویا من او را می بینم كه با لشكری بدون غبار و ر و صدا، و 
بدون حركات لگام ها، و شیهه اسبان، به راه افتاده، زمین را زیر قدمهای 

خود چون گام شر مرغان در می نوردند،
پس وای بر كوچه های آباد و خانه های زینت شده بره، كه بال هایی 
بر  پیان دارد! وای  ناودانهایی چون خرطومهای  و  بال كركسان  چونان 
كسی  گمشدگانشان  از  و  می گریند  آنان  كشتگان  بر  كه  بره،  اهل 
جستجو می كند. من دنیا را به رو، بر زمین كوبیده و چهره اش را به خاك 
مالیدم و بیش از آنچه ارزش دارد، بهایش نداده ام و با دیده ای كه سزاوار 

است به آن نِگریسته ام. 
گویا آنان را می بینم با رخساری چونان سپرهای چكّش خورده، لباسهایی 
از دیباج و حریر پوشیده، كه اسبهای اصیل را یدك می كشند و آنچنان 
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حركت  كشتگان  بدن  روی  از  مجروحان  كه  دارند  خونریزی  و  كشتار 
می كنند و فراریان از اسیرشدگان كمرند. 

)یكی از اصحاب گفت: ای امیرمؤمنان ! تو را علم غیب دادند؟ امام  خندید و به 
آن مرد كه از طایفه بنی كلب بود، فرمود:( 

ای برادر كَلبی! این اخباری كه اطاّع می دهم علم غیب نیست، علمی 
است كه از دارنده علم غیب )پیامر»ص«( آموخته ام. هانا علم غیب، 
علم قیامت است، و آنچه خدا در گفته خود آورده كه :»علم قیامت 
در نزد خداست. خدا باران را نازل كرده و آنچه در شكم مادران است 
می داند، و كسی می داند كه فردا چه خواهد كرد؟ و در كدام رزمین 
خواهد مُرد؟. «پس خداوند سبحان، از آنچه در رحَِم مادران است، از 
پر یا دخر، از زشت یا زیبا، سخاومند یا بخیل، سعادمند یا شقی، آگاه 
است، و از آن كسی كه آتشگیره آتش جهنّم است یا در بهشت همسایه 
و دوست پیامران  است، از همه اینها آگاهی دارد. این است آن علم 
غیبی )ذاتی( كه غیر از خدا كسی می داند. جز اینها، علومی است كه 
خداوند به پیامرش تعلیم داده )علم غیب اكتسابی( و او به من آموخته 
است، پیامر  برای من دعا كرد كه خدا این دسته از علوم و اخبار را 

در سینه ام جای دهد و اعضاء و جوارح بدن من از آن پرُ گردد. 

  خطبه 129  
اندازه ها و مقیاس ها

سیدرضی  چون  فرمود،  صحبت  مقیاسها  و  اندازه ها  درباره    امام  خطبه،  این  )در 
بخشی از سخرانی را آورده است،همه مباحثِ مربوط به مقیاسها، در اینجا نیامده است.( 

هستید  مهانانی  آرزومندید،  دنیا  این  از  آنچه  و  شا  خدا!  بندگان 
كه  هستید  بدهكارانی  شده،  داده  قرار  شا  برای  معین  مدّتی  كه 
حفظ  همگی  شا  اعال  و  دارید،  آن  پرداخت  در  كوتاهی  مهلت 
نرسیدند، و زحمتكشانی  به جایی  می شود. چه بسیارند تاشگرانی كه 
و  كرده  پشُت  آن  به  خوبی  كه  هستید  روزگاری  در  دیدند.  زیان  كه 
شیطان  طمع  و  می تازد،  پیش  آورده،  روی  بدان  بدی  و  می گذرد، 
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در هاكت مردم بیشر می گردد. هم اكنون روزگاری است كه ساز و برگ 
شیطان تقویت شده، نیرنگ و فریبش همگانی،و به دست آوردن شكار 
برای او آسان است. به هر سو می خواهی نگاه كن! آیا جز فقیری می بینی 
كه با فقر دست و پنجه نرم می كند؟ یا ثرومندی كه نعمت خدا را كفران 
الهی، ثروت فراوانی گرد آورده  اداءِ حقوق  بخُل ورزیدن در  با  كرده و 
است؟ یا ركشی كه گوش او از شنیدن پند و اندرزها كرَ است؟. كجایند 
آزاد مردان و سخاومندان شا؟ كجایند  خوبان و صالحان شا؟ كجایند 
پرهیزگاران در كسب و كار؟ كجایند پاكیزگان در راه و رسم مسلانی؟ 
آیا جز این است كه همگی رخت بستند و رفتند؟ و از این جهان پسَت و 
گذران و تیره كننده عیش و شادمانی گذشتند؟ مگر نه این است كه شا 
وارث آنها بر جای آنان تكیه زدید، و در میان چیزهای بی ارزش قرار دارید، 
تا قدر آنها را كوچك شمرده  كه لبهای انسان به نكوهش آن می جنبد؟ 
وبرای همیشه یادشان فراموش گردد. پس در این نگرانیها باید گفت: »ما 
از خداییم و به سوی او بازمی گردیم.« فساد آشكار شد، نه كسی باقی 
مانده كه كار زشت را دگرگون كند، و نه كسی كه از نافرمانی و معصیت 
و جوار  الهی  در خانه قدس  با چنین وضعی می خواهید  دارد. شا  باز 
باشید؟ هرگز خدا  قرار گیرید و عزیزترین دوستانش  پروردگاری  رحمت 
را نسبت به بهشت جاویدانش می توان فریفت، و جز با عبادت، رضایت 
او را می توان به دست آورد. نفرین بر آنان كه امر به معروف می كنند و 
خود تـرك می مایند، و نهی از منكر دارند و خـود مرتكب آن می شـوند. 

  خطبه 130  
خطاب به ابوذر هنگام تبعید او به ربذه

)در سال 30 هجری وقتی كه عثان، حرت اباذر را به بیابان خشك ربذه تبعید می كرد، 
فرمانی صادر كرد كه كسی حق ندارد او را بدرقه كند. امام  و فرزندانش اعتنایی به 

آن نكرده و اباذر را بدرقه كردند. ایشان هنگام بدرقه او فرمود:( 

ای اباذر! هانا تو برای خدا به خشم آمدی، پس امید به كسی داشته باش 
كه به خاطر او غضبناك شدی، این مردم برای دنیای خود از تو ترسیدند، و 
تو بر دین خویش از آنان ترسیدی، پس دنیا را كه به خاطر آن از تو ترسیدند 
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این مردم  از  برای آن ترسیدی،  با دین خود كه  و  به خودشان واگذار، 
بگریز. این دنیاپرستان چه محتاجند به آنچه كه تو آنان را از آن ترساندی، 
و چه بی نیازی از آنچه آنان تو را منع كردند. و به زودی خواهی یافت 
كه چه كسی فردا سود می برد و چه كسی بر او بیشر حسد می ورزند؟. 
از خدا  او  ببندند و  بنده ای  اگر آسان وزمین درهای خود را بر روی 
برسد، خداوند راه نجاتی از میان آن دو برای او خواهد گشود. آرامش 
تنها در حق جستجو كن، و جز باطل چیزی تو را به وحشت  خود را 
نیندازد. اگر تو دنیای این مردم را می پذیرفتی، تو را دوست داشتند و 

اگر سهمی از آن برمی گرفتی دست از تو بر می داشتند. 

  خطبه 131  
علل پذیرش حکومت و صفات یک رهر عادل

)این خطبه در منر كوفه ایراد شد و به خطبه »منریه« معروف است، كه در آن علل 
پذیرش حكومت و صفات یک رهر عادل را بیان می دارد.( 

 ای مردم رنگارنگ، و دل های پریشان و پراكنده، كه بدنهایشان حار و 
عقل هایشان از آنها غایب و دور است! من شا را به سوی حق می كشانم، 
كنند می گریزید!هیهات  فرار  از غرشّ شیر  كه  بزغاله هایی  امّا چونان 
كه  را  ها  و كجی  بزدایم،  از چهره عدالت  را  تاریكی  بتوانم  با شا  كه 
در حق راه یافته، راست مایم. خدایا تو می دانی كه جنگ و درگیری 
ما، برای به دست آوردن قدرت و حكومت و دنیا و ثروت نبود، بلكه 
می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم، و 
در رزمینهای تو اصاح را ظاهر كنیم، تا بندگان ستمدیده ات در أمن و 
امَان زندگی كنند، و قوانین و مقرّرات فراموش شده تو بار دیگر اجراء 
گردد. خدایا! من نخستین كسی هستم كه به تو روی آورد، و دعوت تو 
را شنید و اجابت كرد؛ در ماز، كسی از من جز رسول خدا  پیشی 
نگرفت؛ هانا شا دانستید كه سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و 
غنیمت ها و احكام مسلمین، وایت و رهری یابد، و امامت مسلمین را 
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عهده دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد؛ و نادان نیز لیاقت رهری 
ندارد تا با نادانی خود مسلانان را به گمراهی كشاند؛ و ستمكار نیز 
می تواند رهر مردم باشد، كه با ستم حقّ مردم را غصب و عطاهای آنان 
را قطع كند؛ و نه كسی كه در تقسیم بیت امال عدالت ندارد، زیرا در 
اموال و ثروت آنان حیف و میل می كند و گروهی را بر گروهی مقدّم 
می دارد؛ و رشوه خوار در قضاوت می تواند امام باشد، زیرا برای داوری با 
رشوه گرفن، حقوق مردم را پایال، و حق را به صاحبان آن می رساند،و 
آن كس كه سنّت پیامر  را ضایع می كند، لیاقت رهری ندارد، زیرا 

كه امّت اسامی را به هاكت می كشاند. 

  خطبه 132  
ستایش خداوند و رورت یاد مرگ

خدا را ستایش می كنیم بر آنچه گرفته، و آنچه بخشیده، و بر نعمتهایی كه 
عطا كرده و آزمایشهایی كه انجام داد. خداوندی كه بر هر چیزِ پنهانی آگاه 
و در باطن هر چیزی حضور دارد. به آنچه در سینه هاست آگاه و بر آنچه 
دیده ها دزدانه می نگرد داناست، و گواهی می دهم كه خدا یكی است و جز 
او خدایی نیست و گواهی می دهم كه حرت محمد  برگزیده و فرستاده 

اوست، آن گواهی كه با او درون و بیرون، قلب و زبان، هاهنگ باشد. 
به خدا سوگند! این كه می گویم بازی نیست، جدّی و حقیقت است، دروغ 
نیست، و آن، چیزی جز مرگ نیست، كه بانگ دعوت كننده اش رسا، و به 
رعت همه را می راندَ! پس انبوه زندگان، و طرفداران، تو را فریب ندهند. 
هانا گذشتگان را دیدی كه ثروتها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت 
امانند، و مرگ را دور  با آرزوهای طوانی فكر می كردند در  و  داشتند 
می پنداشتند، دیدی چگونه مرگ بر رشان فرود آمد؟ و آنان را از وطنشان 
بیرون راند؟ و از خانه أمن كوچشان داد؟،كه بر چوبه تابوت نشستند، 
و مردم آن را دست به دست می كردند و بر دوش گرفته و با رانگشت 
خویش نگاه می داشتند؟ آیا ندیدید آنان را كه آرزوهای دور و دراز داشتند، 
اندوختند، چگونه  می  فراوان  مال های  و  استوار می ساختند،  كاخهای  و 
خانه هایشان گورستان شد؟ و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراكنده 
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و از آنِ وارثان گردید؟ و زنان آنها با دیگران ازدواج كردند؟ نه می توانند 
چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه كنند!. كسی كه جامه تقوا 
بر قلبش بپوشاند، كارهای نیكوی او آشكار شود، و در كارش پیروز گردد. 
پس در به دست آوردن بهره های تقوا فرصت غنیمت شارید، و برای 
رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا 
برای زندگی همیشگی شا آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد 
و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب، آماده كوچ كردن باشید و مركبهای 

راهوار برای حركت مهیا دارید.

  خطبه 133  
 عظمت پروردگار، ویژگی های قرآن و پیامر

دنیا و آخرت، خدا را فرمانردار است، و ر رشته هر دو به دست اوست. 
او سپردند، و درختان شاداب  به  را  آسانها و زمینها كلیدهای خویش 
و رسبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده می كنند، و از 
شاخه های درختان، نور رخ رنگی شعله ور شده، به فرمان او میوه های 

رسیده را به انسانها تقدیم می دارند. 
 كتاب خدا، قرآن، در میان شا سخنگویی است كه هیچ گاه زبانش از 
كه  است  ای  خانه  گویاست؛  همواره  و  نشد  خسته  و  كنُد  گویی  حق 
ستونهای آن هرگز فرو می ریزد و صاحب عزتّی است كه یارانش هرگز 

شكست ندارند. 
  پیامران  دیگر  كه  طوانی  دوران  یك  از  پس  را    پیامر  خدا 
در  نزاع  گوناگون  مذاهب  طرفداران  میان  كه  زمانی  فرستاد.  نبودند، 
گرفته و راه اختاف می پیمودند. پس او را در پی پیامران فرستاد و وحی 
را با فرستادن پیامر  ختم فرمود. پس پیامر با مام مخالفانی كه 

به حق پشُت كردند، و از آن منحرف گشتند، به مبارزه پرداخت. 
دنیا  ســوی  آن  كــه  اســت  ـــوردان  ك دیــدگــاه  نهایت  دنیا  هانا  و 
از  كــرده،  عبور  دنیا  از  نگاهش  آگــاه،  انسان  ــا  امّ می نگرند،  را 
آگــاه  انــســان  پــس  می بیند.  را  آخــرت  ــدان  ــاوی ج رای  آن،  ــسِ  پ



141

خطبه ها  ) 134 (

به دنیا دل می بندد و انسان كوردل مام توجّه اش به دنیاست. بینا از 
دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می كند. 

آگاه باشید، در دنیا چیـزی نیست، مگر آن كه صاحبش به زودی از 
آن سیر و از داشن آن دلگیر می شود جز ادامه زندگی، زیرا در مرگ 
است،  دانش  و  حكمت  چونان  زندگی  و  حیات  می نگرند.  آسایشی 
كه حیات دلِ مرده و بینایی چشمهای نابیناست و مایه شنوایی برای 
گوشهای كر و آبی گوارا برای تشنگان می باشد، كه همه در آن سام 
بنگرید  را  حق  راه  می توانید  آن  با  كه  است  قرآن  این  نیازند.  بی  و 
از  قرآن  از  بعضی  بشنوید.  آن  وسیله  به  و  بگویید  سخن  آن  با  و 
بعضی دیگر سخن می گوید، و برخی بر برخی دیگر گواهی می دهد. 
را كه همراهش  نداشته، و كسی  آیاتش در شناساندن خدا اختافی 
شد از خدا جدا می سازد. مردم! گویا به خیانت و كینه ورزی اتفّاق 
می مانید.  را  رگین  از  روییده  گیاهان  ریاكارانه،  رفتار  در  و  دارید، 
با آرزوها به وحدت رسیدید، و در جمع آوری ثروت به  در دوستی 
دشمنی پرداختید، شیطان شا را در رگردانی افكنده و غرور شا را 

به هاكت می كشاند. برای خود و شا از خدا یاری می طلبم. 

  خطبه 134  
مشاوره نظامی

)عمر برای ركت در جنگ با رومیان در سال 15 هجری با امام  مشورت كرد، آن 
حرت فرمود:( 

خداوند به پیروان این دین وعده داده كه اسام را ربلند و نقاط ضعف 
مسلمین را جران كند. خدایی كه مسلانان را به هنگام كمی نفرات 
یاری كرد، و آنگاه كه می توانستند از خود دفاع كنند، از آنها دفاع كرد، 
اكنون زنده است و هرگز می میرد. هرگاه خود به جنگ دشمن روی 
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و با آنان روبه رو گردی و آسیب بینی، مسلانان تا دورترین شهرهای 
خود، دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو كسی نیست تا بدان رو آورند. 
مرد دلیری را به سوی آنان روانه كن، و جنگ آزمودگان و خیرخواهان 
تو دوست  كه  است  داد چنان  پیروزی  اگر خدا  ده.  كوچ  او  را همراه 
داری، و اگر كار دیگری مطرح شد، تو پناه مردمان و مرجع مسلانان 

خواهی بود. 

  خطبه 135  
خطاب به مغیرة بن اخنس

)مشاجره ای بین امام  و عثان در گرفت. مغیره پر اخَنس، كه یكی از منافقان 
 به مغیره فرمود:( ای  بود، به عثان گفت: من او را كفایت می كنم، امام علی 
فرزند لعنت شده دُم بریده، و درخت بی شاخ و برگ و ریشه!، تو مرا 
خدایش  یاورباشی،  تو  كه  را  كسی  سوگند!،  خدا  به  می كنی؟  كفایت 
نیرومند نگرداند، و آن كس را كه تو دست گیری، برجای می ماند! از نزد 
ما بیرون رو! خدا خیر را از تو دور سازد، پس هر چه خواهی تاش كن، 

خداوند تو را باقی نگذارد، اگر آنچه می توانی، انجام ندهی!. 

  خطبه 136  
 دربارۀ بیعت با آن حرت

)آنگاه كه همه با امام بیعت كردند و عبدا لله بن عمر، سعد بن ابی وقاّص، محمّد بن 
مسلمه، حسّان بن ثابت، و اسامه بن زید از بیعت رباز زدند امام  این سخرانی 

را در مدینه در سال 35 ایراد فرمود.( 

و شا  من  كار  و  نبود،  ناگهانی  و  مطالعه  بی  من  با  مردم  شا  بیعت 
برای خود  مرا  و شا  برای خدا می خواهم  را  نیست. من شا  یكسان 

می خواهید. 
به خدا سوگند! كه داد  كنید.  یاری  برای اصاح خودتان مرا  ای مردم! 
ستمدیده را از ظام ستمگر بستانم و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور 

حق وارد سازم، گر چه مایل نداشته باشد!. 
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  خطبه 137  
دربارۀ طلحه و زبیر

)درباره طلحه و زبیر در سال 36 هجری، در آستانه جنگ فرمود:( 
به خدا سوگند! آنان »طلحه و زبیر و پیروانشان« نه منكری در كارهای 
من راغ دارند كه برابر آن بایستند، و نه میان من و خودشان راه انصاف 
پیمودند. آنها حقّی را می طلبند كه خود ترك كرده اند، و انتقام خونی 
را می خواهند كه خود ریخته اند. اگر من در ریخن این خون ریكشان 
را  خون  این  تنها  اگرخودشان  و  دارند،  سهمی  آن  از  نیز  آنها   بودم، 
ریخته اند، باید از خود انتقام بگیرند. اوّلین مرحله عدالت، آن كه خود 
را محكوم كنند. هانا آگاهی و حقیقت بینی، با من همراه است، نه 
حق را از خود پوشیده داشته ام و نه بر من پوشیده بود. هانا ناكثین 
)اصحاب جَمَل ( گروهی ركش و ستمگرند، خشم و كینه، و زهر عقرب، 
كه  دارد. درحالی  در دل هایشان وجود  و شبهاتی چون شب ظلانی، 
حقیقت پدیدار و باطل ریشه كن شده، و زبانش از حركت بر ضدّ حق، 
كه  مایم،  آب  از  پرُ  برایشان  حوضی  سوگند!  خدا  به  است.  فرومانده 
تنها خود بتوانم آبش را بیرون كشم، به گونه ای كه از آب آن سیراب 
ای  نقشه  )یعنی  ننوشند!.  آب  گودالی  هیچ  از  آن  از  پس  و  برنگردند، 
این خطبه  از  »و قسمتی  باشند.(  نداشته  فرار  راه  آنان طرح كنم كه  برای 
است؛« »شا مردم!« برای بیعت كردن، به سوی من روی آوردید، هانند 
مادران تازه زاییده كه به طرف بچّه های خود می شتابند. و پیاپی فریاد 
كشیدید، بیعت! بیعت! من دستان خویش را بستم، امّا شا به ارار آن 
را گشودید، من از دست دراز كردن، رباز زدم، و شا دستم را كشیدید. 
خدایا! طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند، بر من ستم كرده و بیعت مرا 
شكستند، و مردم را برای جنگ با من شوراندند. خدایا! آنچه را بستند 
تو بگشا، و آنچه را محكم رشته اند پایدار مفرما،وآرزوهایی كه برای آن 
تاش می كنند بر باد ده! من پیش از جنگ از آنها خواستم تا بازگردند، 
و تا هنگام آغاز نرد انتظارشان را می كشیدم، لكن آنها به نعمت پشت 

پا زدند و بر سینه عافیت دست رد گذاردند. 
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  خطبه 138  
اشاره به حوادث آینده

)در این خطبه امام  از تحوّات آینده سخن می گوید.( 

می كند،  وحی  هدایت  تابع  را  خواسته ها   ) »عج«  مهدی  )حرت  او 
در  قرار می دهند.  تابع هوسهای خویش  را  مردم هدایت  كه  هنگامی 
تحمیل  قرآن  بر  را  خود  گوناگون  نظریه های  تفسیر،  نام  به  كه  حالی 

می كنند، او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد. 
)و از همین خطبه است؛( در آینده، آتش جنگ میان شا افروخته می گردد، و 
چنگ و دندان نشان می دهد. با پستانهایی پرُ شیر، كه مكیدن آن شیرین، 
امّا پایانی تلخ و زهرآگین دارد، به سوی شا می آید. آگاه باشید! فردایی 
كه شا را از آن هیچ شناختی نیست، زمامداری حاكمیت پیدامیكند، كه 
غیراز خاندان حكومتهای امروزی است )حرت مهدی »عج« ( و عاّل و 
كارگزاران حكومتها را بر اعال بدشان كیفر خواهد داد. زمین، میوه های 
دلِ خود »معادن طا و نقره « را برای او بیرون می ریزد، و كلیدهایش را 
به او می سپارد. او روش عادانه در حكومت حق را به شا می مایاند، و 
كتاب خدا و سنّت پیامر  را كه تا آن روز مروك ماندند، زنده می كند. 
)و از همین خطبه است؛( گویی او را می بینم كه از شام فریاد برمی آورد، 
چونان شر خشمگین  و  می كند،  پر  را  كوفه  پیرامون  هایش  پرچم  با  و 
به كوفه یورش می آورد، زمین را با رهای بریده فرش می كند. دهانش 
 گشاده، گامهایش را سخت و سنگین بر زمین می كوبد، تاخت و تاز او 

بی امان و پایدار و هجوم او سخت و دشوار است. 
به خدا سوگند! شا را در اطراف زمین می پراكند، آن گونه كه اندكی از 
این  باقیانده رمه در اطراف چشم. و  باقی خواهد ماند، چونان  شا 
وضع خونبار تداوم یابد تا آن كه عقل از دست رفته عرب باز آید، پس باید 
بر سنّت پیامر  باقی مانید كه برپاست، و بر آثار رسالت تكیه مایید، 
كه آشكار است. به عهد نزدیكی كه بسته اید وفادار مانید، كه یادگار پیامر 
 بر آن تكیه دارد، و بدانید این شیطان است كه راه هایش را هموار 

می ماید، تا قدم بر جای قدمهایش نهید و راهش را پی گیرید. 
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  خطبه 139  
هنگام تشکیل شورا

)در سال 23 هجری وقتی در شورای شش نفره تنها با تأیید داماد عثان»عبدالرحمن « 
به عثان رأی دادند و حقایق مسلم را نادیده گرفتند، فرمود:( 

از من در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت،  مردم! هیچ كس پیش 
و چون من كسی در صله رحم و بخشش فراوان تاش نكرد، پس به 
نه  ای  آینده  مرا دریابید، كه در  فرا دهید و منطق  سخن من گوش 
چندان دور برای تصاحب خافت شمشیرها كشیده شده، و عهد و 
پیانها شكسته خواهد شد، تا آن كه بعضی از شا پیشوای گمراهان 

و پیرو جاهان خواهید شد. 

  خطبه 140  
پرهیز دادن از غیبت و بدگویی

)در نهی از عیب جویی مردم ایراد فرمود( 

كسانی كه گناه ندارند و از سامت دین برخوردارند، رواست كه به 
گناهكاران ترحّم كنند، و شكر این نعمت گزارند، كه شكرگزاری، آنان 
عیب  جو،  عیب  آن  چگونه  و  چرا  بازدارد،  دیگران  جویی  عیب  از  را 
برادر خویش گوید و او را به بایی كه گرفتار است رزنش می كند؟. 
آیا به خاطر ندارد كه خدا چگونه او را بخشید و گناهان او را پرده 

پوشی فرمود؟ چگونه دیگری را بر گناهی رزنش می كند كه هانند 
آن را مرتكب شده! یا گناه دیگری انجام داده كه از آن بزرگر است؟ 
و  نكرده  عصیان  بزرگ  گناهان  در  را  خدا  گرچه  سوگند!  خدا  به 
از  بر عیب جویی  او  امّا جرأت  باشد،  گناه كوچك مرتكب شده  تنها 
گفن عیب كسی  در  بنده خدا،  ای  است.  بزرگری  گناه  مردم، خود 
شتاب مكن، شاید خدایش بخشیده باشد، و بر گناهان كوچك خود 
از شا  داده شوی! پس هر كدام  كیفر  آنها  برای  مباش، شاید  ایمن 
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كه به عیب كسی آگاه است، به خاطر آنچه كه از عیب خود می داند، 
باید از عیب جویی دیگران خودداری كند و شكرگزاری از عیوبی كه پاك 

است، او را مشغول دارد از اینكه دیگران را بیازارد.

  خطبه 141  
پرهیز از شنیدن غیبت و شناخت حق و باطل

ای مردم! آن كس كه از برادرش، اطمینان و استقامت در دین و درستی 
راه و رسم را راغ دارد، باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. آگاه 
باشید! گاهی تیرانداز، تیر افكَنَد و تیرها به خطا می رود؛ سخن نیز چنین 
است. درباره كسی چیزی می گویند كه واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه 
شدنی است، و خدا شنوا و گواه است. بدانید كه میان حق و باطل جز 

چهار انگشت فاصله نیست. 
)پرسیدند، معنای آن چیست؟ امام  انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت، 
و فرمود:( باطل آن است كه بگویی »شنیدم« و حق آن است كه بگویی 

»دیدم«. 

  خطبه 142  
شناخت جایگاه بخشش و احسان

)برخی از شارحان نوشتند؛ این خطبه بخشی از خطبه 126 می باشد.( 

برای كسی كه نابجا به ناكسان نیكی كند، بهره ای جز ستایش فرومایگان، 
توصیف ركشان و ارار، و سخنان جاهان بدگفتار ندارد، و اینها نیز تا 
هنگامی كه به آنها بخشش می كند ادامه دارد. دست سخاومندی ندارد، 

آن كس كه از بخشش در راه خدا بخُل می ورزد!. 
به  ـــد«  ـــای »ب پـــس  بــخــشــیــد،  ــی  ــال م را  او  ـــدا  خ كـــه  كـــس  آن 
خــوب  مــهــانــی  ســفــره  و  ــد،  ــای م بخشش  خـــود  ــدان  ــشــاون خــوی
را  مستمند  و  بنوازد،  را  رنجدیده  و  كند،  آزاد  اسیر  و   بگسراند، 
الهی،  ثواب  درك  برای  و  بپردازد،  را  وامــدار  قرض  و  كند،  مند  بهره 
به  راه  این  در  كه  مشكاتی  و  دیگران،  حقوق  پرداخت  برابر  در 
شده،  یــاد  صفات  آوردن  دســت  به  ــرا  زی باشد،  شكیبا  می رسد  او 
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است آخرت  رای  فضایل  درك  و  دنیا  بزرگی  و  رافت   موجب 
»ان شاء الله«. 

  خطبه 143  
آزمایش الهی و طلب باران

)این سخرانی را در مراسم ماز باران، در شهر كوفه ایراد فرمود.( 

آگاه باشید! زمینی كه شا را بر پشت خود می برد، و آسانی كه بر 
شا سایه می گسراند، فرمانردار پروردگارند، و بركت آن دو به شا، 
نه از روی دلسوزی یا برای نزدیك شدن به شا، و نه به امید خیری 
است كه از شا دارند، بلكه آن دو، مأمور رساندن منافع شا بوده، 
اوامر خدا را اطاعت كردند، به آنها دستور داده شد كه برای مصالح 

شا قیام كنند و چنین كردند. 
خداوند بندگان خود را كه گناهكارند، با كمبود میوه ها، و جلوگیری از 
نزول بركات، و بسن دَرِ گنجهای خیرات، آزمایش می كند، برای آن كه 
توبه كننده ای بازگردد، و گناهكار، دل از معصیت بكند، و پند گیرنده، 

پند گیرد، و بازدارنده، راه نافرمانی را بر بندگان خدا ببندد. 
فروریخن  دامی  وسیله  را  خواسن  آمرزش  و  استغفار  خدا  هانا  و 
پروردگار  »از  فرمود:  و  داد،  قرار  آفریدگان  و موجب رحمت  روزی، 
خود آمرزش بخواهید، كه آمرزنده است، بركات خود را از آسان بر 
شا فرو می بارد، و با بخشش اموال فراوان و فرزندان، شا را یاری 
می گذارد.«  شا  اختیار  در  پرآب  نهرهای  و  ها  باغستان  و  می دهد، 
گناهان  از  و  توبه رود،  استقبال  به  كه  آن كس  بر  پس رحمت خدا 
گردد.  اصاح  فرارسد،  او  مرگِ  كه  آن  از  پیش  و  طلبد،  پوزش  خود 
ناله  شنیدن  از  پس  چادرها  زیر  و  خانه ها،  از  ما  خداوندا!  بار 
بیرون  تو  سوی  به  گرسنه،  كودكان  دلخراش  گریه  و  تشنه  حیواناتِ 
امیدواریم،  را  تو  نعمت  و  فضل  و  مشتاق،  را  تو  رحمت  و  آمدیم، 
بر  را  بارانت  خداوندا!  بار  ترسناكیم.  تو  انتقام  و  عذاب  از  و 
را  ما  قحطی  و  خشكسالی  با  و  برمگردان!  مأیوس  را  ما  و  ببار،  ما 
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نابود مفرما، و با اعال زشتی كه بیخردان ما انجام داده اند، ما را به 
خداوندا!  بار  مهربانها!  مهربانرین  ای  مگردان.  مبتا  خویش  عذاب 
به سوی تو آمدیم از چیزهایی شكایت كنیم كه بر تو پنهان نیست، 
این هنگامی است كه سختیهای طاقت فرسا ما را بیچاره كرده، و  و 
خشكسالی و قحطی ما را به ستوه آورده، و پیش آمدهای سخت ما 
 را ناتوان ساخته، و فتنه های دشوار كارد به استخوان ما رسانده است. 
بار خداوندا! از تو می خواهیم ما را ناامید برمگردانی، و با اندوه و 
نگرانی به خانه هایان باز نفرستی، و گناهامان را به رخان نكشی، و 

اعال زشت ما را مقیاس كیفر ما قرار ندهی. 
خداوندا! باران رحمت خود را بر ما ببار، و بركتِ خویش را بر ما بگسران، 
 و روزی و رحمتت را به ما برسان، و ما را از بارانی سیراب فرما كه سودمند و 
دوباره  شده  خشك  آنچه  و  باشد،  گیاهان  رویاننده  و  كننده  سیراب 
برویاند، و آنچه مرده است زنده گرداند. بارانی كه بسیار پرمنفعت، 
رویاننده گیاهان فراوان، كه تپّه ها و كوه ها را سیراب، و در درهّ ها و 
نرخ  و  ماید  پربرگ  را  درختان  رودخانه ها، چونان سیل جاری شود، 

گرانی را پایین آورد. »هانا تو بر هر چیز كه خواهی توانایی.«

  خطبه 144  
 بعثت پیامران و ویژگی های اهل بیت

و  داد،  اختصاص  آنان  به  را  وحی  و  برانگیخت  را  پیامران  خداوند 
پیامران را حُجّت خود بر بندگان قرار داد، تا استدالی یا جای عذری 
برای كسی باقی ماند، پس پیامران انسانها را، با زبان راستگویی به 
پرده  بندگان  درون  از  كه خداوند  باشید!  آگاه  فراخواندند.  راه حق 
برمی گیرد، نه آن كه بر ارار پوشیده آنان آگاه نیست، و بر آنچه در 
سینه ها نهفته دارند بی خر است، »بلكه خواست آنان را آزمایش كند، 
تا كدام یك، اعال نیكو انجام می دهد.« و پاداش، برابر نیكوكاری و 

كیفرِ مكافات در خور بدیها باشد. 



149

خطبه ها  ) 145 (

كجا هستند كسانی كه پنداشتند، دانایانِ علمِ قرآن، آنان می باشند نه ما؟ 
كه این ادّعا را بر اساس دروغ و ستمكاری بر ضدّ ما روا داشتند. خدا 
ما )اهل بیت پیامر  ( را باا آورد و آنان را پست و خوار كرد، به 
ما عطا فرمود و آنها را محروم ساخت، ما را در حریم نعمتهای خویش 
داخل و آنان را خارج كرد، كه راه هدایت را با راهنایی ما می پویند، و 
روشنی دل های كور را از ما می جویند. هانا امامان )دوازده گانه( همه 
از قریش بوده كه درخت آن را در خاندان بنی هاشم كاشته اند. مقام 
زمامداری،  مدّعیانِ  دیگر  و  نیست،  دیگران  خور  در  امامت  و  وایت 

شایستگی آن را ندارند. 
گمراهان، دنیای زودگذر را برگزیدند، و آخرتِ جاویدان را رها كردند. 
چشمه زال را گذاشتند و از آب تیره و ناگوار نوشیدند. گویا فاسقِ آنها 
)عبداملك مروان( را می نگرم كه با منكر و زشتیها یار است و با آن انُس 
گرفته و همنشین می گردد، تا آن كه موی رش در گناهان سفید گشته 
و خُلق و خوی او رنگ گناه و منكر گیرد. در چنین حالی، كف بر لب 
 به مردم یورش آورد، چونان موج خروشانی كه از غرق كردن هر چیزی 
بی پروا باشد، یا شعله ای كه تر و خشك را بسوزاند و همه چیز را خاكسر 
كجایـند  و  از چراغ هدایت!؟  خواه  روشنی  های  عقل  كجایند  گرداند!. 
چشمهای دوخته شده بر نشانه های پرهیزگاری!؟ كجایند دل های به خدا 
پیش كش شده و در اطاعت خدا پیان بسته!؟ افسوس كه دنیاپرستان 
بر متاع پست دنیا هجوم آوردند، و برای به دست آوردن حرام یورش 
آورده یكدیگر را پس زدند. نشانه بهشت و جهنّم برای آنان برافراشته، 
امّا از بهشت روی گردان و با كردارِ زشتِ خود به طرف آتش روی آوردند، 
پروردگارشان آنان را فراخواند، امّا پشت كرده، فرار كردند، و شیطان آنان 

را دعوت كرد، پذیرفته، به سوی او شتابان حركت كردند.

  خطبه 145  
دنیا شناسی و نکوهش بدعتها

هر  در  كه  هستید،  مرگ  تیرهای  هدف  دنیا  این  در  شا  مردم!  ای 
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جرعه ای، اندوهی گلوگیر، و در هر لقمه ای استخوان شكسته ای قرار 
دارد؛ در دنیا به نعمتی می رسید جز با از دست دادن نعمتی دیگر، 
از  روز  یك  ویرانی  به  مگر  می گذرد،  ای  سالخورده  عمرِ  از  روزی  و 
مهلتی كه دارد، و بر خوردنی او چیزی افزوده می شود، مگر به نابود 
شدن روزی تعیین شده، و اثری از او زنده می شود، مگر به نابودی 
اثر دیگر، و چیزی برای او تازه و نو می شود مگر به كهنه شدن چیز 
دیگر، و چیز جدیدی از او می روید، مگر به درو شدن چیزی دیگر. 
ریشه هایی رفتند كه ما شاخه های آن می باشیم، چگونه شاخه ها بدون 

ریشه ها برقرار می مانند؟. 
گردد؛  ترك  سنّتی  كه  آن  مگر  می شود،  ایجاد  دین  در  بدعتی  هیچ 
پس، از بدعتها بپرهیزید، و با راه راست و جادّه آشكار حق باشید، 
بر آن گذشته و درستی آن  سُنّتی است كه سالیانی  نیكوترین كارها 
ثابت شده باشد، و بدترین كارها آنچه كه تازه پیدا شده و آینده آن 

روشن نیست. 

  خطبه 146  
علل پیروزی اسام

حرت  كند؟  ركت  ایران  جنگ  در  آیا  كه  كرد،  مشورت    امیرامؤمنین  با  )عُمَر 
پاسخ داد:( پیروزی و شكست اسام، به فراوانی و كمی طرفداران آن 
نبود، اسام دین خداست كه آن را پیروز ساخت، و سپاه اوست كه 
هر  در  برسد،  باید  كه  آنجا  تا  رسید  و  فرمود،  یاری  و  آماده  را  آن 
امیدواریم  پروردگار خود  بر وعده  ما  و  كرد،  بود طلوع  جا كه ازم 
خواهد  یاری  را  خـود  سپاه  و  می كند،  وفا  خود  وعده  بـه  او  كـه 
كرد. جایگاه رهر چونان ریسانی محكم است كه مُهره ها را متحّد 
بگُسلد، مهره ها  از هم  این رشته  اگر  پیوند می دهد.  به هم  ساخته 
پراكنده و هر كدام به سویی خواهند افتاد، و سپس هرگز جمع آوری 
با نعمت  امّا  اندك،  از نظر تعداد  امروز، گرچه  عَربَ،  نخواهند شد. 
چونان  قدرمندند.  و  عزیز  هاهنگی  و  اتحّاد  با  و  فراوانند،  اسام 
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را  با كمك مردم، جنگ  و  به گردش درآور،  را  آسیاب، جامعه  محور 
اداره كن، زیرا اگر تو از این رزمین بیرون شوی، مخالفان عرب از هر 
سو تو را رها كرده و پیان می شكنند، چنان كه حفظ مرزهای داخل 
كه پشت ر می گذاری، مهمر از آن باشد كه در پیش روی خواهی 
داشت. هانا، عَجَم اگر تو را در نرد بنگرند، گویند این ریشه عرب 
است، اگر آن را بریدید آسوده می گردید، و همین فكر سبب فشار و 
تهاجاتِ پیاپی آنان می شود و طمع ایشان در تو بیشر گردد. اینكه 
ناخشنودی  كنند،  پیكار  با مسلانان  تا  اند  افتاده  راه  به  آنان  گفتی، 
خدا از تو بیشر، و خدا در دگرگون ساخن آنچه كه دوست ندارند، 
تواناتر است. امّا آنچه از فراوانی دشمن گفتی، ما در جنگهای گذشته 
مبارزه  خدا  كمك  و  یاری  با  بلكه  می جنگیدیم،  رباز  فراوانی  با 

می كردیم.

  خطبه 147  
 قرآن و اهل بیت ،  دربارۀ پیامر

تا بندگان خود را   را به حق برانگیخت،  خداوند حرت محمد 
راهنایی  پرستش خود  به  بخشیده،  رهایی  بتُها  دروغین  پرستش  از 
كند، و آنان را از پیروی شیطان نجات داده به اطاعت خود كشاند. 
تا  فرمود،  استوار  را  اساسش  و  كرد  آشكار  را  آن  معنی  كه  قرآنی  با 
بندگان عظمت و بزرگی خدا را بدانند كه می دانستند، و به پروردگار، 
پس  را  او  و  كردند،  اعراف  طوانی  انكارهای  از  پس  كنند.  اعراف 
از آن كه نسبت به خدا آشنایی نداشتند، به درستی بشناسند. پس، 
خدای سبحان در كتاب خود بی آن كه او را بنگرند خود را به بندگان 
شناساند، و قدرت خود را به همه مایاند، و از قهر خود ترساند، و 
اینكه چگونه با كیفرها ملّتی را كه باید نابود كند از میان برداشت و 

آنان را چگونه با داس انتقام درو كرد. 
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هانا، پس از من، روزگاری بر شا فرا خواهد رسید كه چیزی پنهان تر 
  از حق، و آشكارتراز باطل،و فراوان تر از دروغِ به خدا و پیامرش 
نباشد. و نزد مردمِ آن زمان، كاایی زیامندتر از قرآن نیست، اگر آن 
یافت  قرآن  از  پرسودتر  متاعی  و  كنند،  تفسیر  و  بخوانند  درست  را 
می شود، آنگاه كه آن را تحریف كنند و معانی دلخواه خود را رواج 
دهند. در شهرها چیزی ناشناخته تر از معروف، و شناخته تر از منكر 

نیست. 
حامان قرآن، آن را واگذاشته و حافظان قرآن، آن را فراموش می كنند، 
پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده و مهجور می گردند، 
و هر دو غریبانه در یك راهِ ناشناخته رگردانند، و پنـاهگاهی میان 
مردم ندارند. پس قـرآن و پیـروانش در میان مردمند، امّا گویا حضور 
ندارند؛ با مردمند، ولی از آنها بریده اند، زیرا گمراهی و هدایت هرگز 
هاهنگ نشوند گر چه كنار یكدیگر قرار گیرند. مردم در آن روز، در 
جدایی و تفرقه هم داستان، و در اتحّاد و یگانگی پراكنده اند، گویی آنان 
پیشوای قرآن بوده و قرآن پیشوای آنان نیست. پس، از قرآن جز نامی 
نزدشان باقی ماند، و آنان جز خطیّ را از قرآن نشناسند، و در گذشته 
نیكوكاران را كیفر داده، و سخن راست آنان را بر خدا دروغ پنداشتند، 
و كار نیكشان را پاداش بد دادند. و هانا، آنان كه پیش از شا زندگی 
نابود  اجََلها،  می كردند، به خاطر آرزوهای دراز، و پنهان بودن زمان 
گردیدند، تا ناگهان مرگِ وعده داده شده بر رشان فرود آمد، مرگی 
 كه عذرها را نپذیرد، و درهای باز توبه را ببندد، و حوادث سخت و 

مجازات های پس از مُردن را به همراه آورد. 
و  یابد،  توفیق  طلبد،  خیرخواهی  خــدا  از  كس  هر  ــردم!  م ای 
راست  به  دهد  قــرار  خود  راهنای  را  خدا  سخنان  كه  كس  آن 
در  خــدا  همسایه  هانا  پس  شــد.  خواهد  هدایت  راه،  ترین 
را  خــدا  عظمت  كه  كس  آن  اســت.  ترسان  خــدا  دشمن  و  ــان،  امَ
بلندی  پس  دهــد،  جلوه  بــزرگ  را  خود  نیست  ســزاوار  می شناسد 
كه  است  این  در  می دانند،  را  پروردگار  بزرگی  كه  كسانی  ارزشِ 
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چه  خدا  قدرتِ  می دانند  كه  آنان  سامت  و  كنند،  فروتنی  او  برابر 
پس،  باشند.  تسلیم  فرمانش  برابر  كه  است  این  در  می باشد،  اندازه 
یا  گرفته،  فردِ»گرَ«  از  تندرست  انسانِ  گریز  چونان  نگریزید،  ازحق 

انسان سام از بیار، 
و بدانید كه هیچ گاه حق را نخواهید شناخت جز آن كه ترك كننده 
آن را بشناسید! هرگز به پیان قرآن وفادار نخواهید بود، مگر آن كه 
پیان شكنان را بشناسید، و هرگز به قرآن چنگ می زنید، مگر آن كه 
رها كننده آن را شناسایی كنید. پس رستگاری را از اهل آن جستجو 
 رمزِ حیاتِ دانش، و رازِ مرگِ جهل و  كنید، كه اهل بیت پیامر 
نادانی هستند. آنان كه حكمتشان شا را از دانش آنان، و سكوتشان 
از منطق آنان، و ظاهرشان از باطنشان، اطاّع می دهد. نه با دین خدا 
مخالفتی دارند، و نه در آن اختاف می كنند، دین در میان آنان گواهی 

صادق، و ساكتی سخنگوست. 

  خطبه 148  
دربارۀ مردم بره و طلحه و زبیر

)این خطبه درباره شهر بره و مردمش و طلحه و زبیر ایراد شد.( 

هر كدام از طلحه و زبیر، امیدوار است كه حكومت را به دست آورد، 
 و دیده به آن دوخته و رفیق خود را به حساب می آورد. آن دو، نه 
رشته ای الهی را چنگ زدند و نه با وسیله ای به خدا روی آوردند. هر 
كدام بار كینه رفیق خود را بر دوش می كشد، كه به زودی پرده از روی 
آن كنار خواهد رفت. به خدا سوگند! اگر به آنچه می خواهند برسند، 
این، جانِ آن را می گیردو آن، این را از پای در می آورد. هم اكنون گروهی 
حسابگر  خداجویان  پس  )ناكثین(  اند  پاخاسته  به  نافرمان  و  ركش 
كجایند؟ سنّت پیامر  برایشان بیان گردید و اخبار امروز را به آنان 
گفته اند، در حالی كه برای هر گمراهی علتّی و برای هر عهد شكنی 
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كه صدای  نیستم  آن كس  من  خدا!  به  دارد. سوگند  وجود  ای  بهانه 
گریه، و بر ر وسینه زدن برای مرده، و ندای فرشته مرگ را بشنود، 

و عرت نگیرد. 

  خطبه 149  
وصایای آن حرت قبل از شهادت
)در بیسـتم رمضـان سـال 40 هجـری، قبـل از شهـادت فرمـود:( 

ای مردم! هر كس از مرگ بگریزد، به هنگام فرار آن را خواهد دید. 
اجَل رآمد زندگی، و فرار از مرگ رسیدن به آن است. چه روزگارانی 
كه در پی گشودن راز نهفته اش بودم، امّا خواست خداوند جز پنهان 
وصیت  امّا  است.  پنهان  علمی  این،  كه  هیهات!  نبود.  آن  ماندن 
نسبت  ندهید،و  قرار  خدا  ریك  را  چیزی  خدا،آنكه  به  نسبت  من 
نكنید.این  ضایع  را  او  و ریعت  كه،سنّت  است  این    پیامر  به 
دوستون محكم را بر پادارید، و این دو چراغ را فروزان نگهدارید و 
نخواهید داشت،  اید، رزنشی  از حق منحرف نشده  كه  زمان  آن  تا 
و  گردیده،  تعیین  ای  وظیفه  او  توانایی  اندازه  به  كس  هر  برای  كه 
زیرا:  است  شده  داده  تخفیف  نادان  و  جاهل  افراد  به  نسبت 
پروردگار، رحیم و دین، استوار و پیشوا، آگاه است. من دیروز رهر 
شا بودم و امروز مایه پند و عرت شا هستم،و فردا از شا جدا 
این  در  و  ربت  این  از  اگر  بیامرزد.  مرا  و  شا  خدا  شد،  خواهم 
لغزش گاه نجات یابم، كه حرفی نیست، امّا اگر گامها بلغزد و از این 
مسیرِ  درختان،  شاخسار  سایه  در  دیگران  چون  نیز  ما  بروم،  جهان 
وزشِ باد و باران و زیرِ سایه ابرهای مراكم آسان پراكنده می شویم، 
شا  همسایگان  از  من  شد.  خواهد  نابود  زمین  روی  در  آثارمان  و 
جز  من  از  زودی  به  و  زیستم،  شا  كنار  در  روزی  چند  كه  بودم، 
جسدی بی روح و ساكن، پس از آن همه تاش، و خاموش، پس از آن 
باید سكوت من، و بی حركتی  باقی نخواهد ماند. پس  همه گفتار، 
دست و پا و چشمها و اندام من، مایه پند و اندرز شا گردد، كه از 
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و  وداع  است.  انگیزتر  عرت  مؤثرّی  سخن  هر  از  و  رسایی  منطق  هر 
ماقات  آماده  كه  است  كسی  جدایی  چونان  شا  با  من  خداحافظی 
پروردگار است، فردا ارزش ایام زندگی مرا خواهید فهمید، و راز درونم را 
خواهید دانست. پس از آن كه جای مرا خالی دیدید و دیگری بر جای 

من نشست، مرا خواهید شناخت. 

  خطبه 150  
اشاره به حوادث سخت آینده

)در این خطبه، به حوادث سخت آینده اشاره دارد. ( 

به راه های چپ و راست رفتند، و راه ضالت و گمراهی پیمودند، و راه 
روشن هدایت را گذاشتند. پس درباره آنچه كه باید باشد شتاب نكنید،و 
آنچه را كه در آینده باید بیاید دیر مشارید. چه بسا كسی برای رسیدن به 
چیزی شتاب می كند، امّا وقتی به آن رسید دوست دارد كه ای كاش آن را 
می دید، و چه نزدیك است امروزِ ما به فردایی كه سپیده آن آشكار شد. ای 
مردم! اینك ما در آستانه تحقّق وعده های داده شده، و نزدیكی طلوع آن 
چیزهایی كه بر شا پوشیده و ابهام آمیز است، قرار داریم. بدانید، آن كس 
از ما )حرت مهدی »عج«( كه فتنه های آینده را دریابد، با چراغی روشنگر 
 درآن گام می نهد،و بر هان سیره و روش پیامر  وامامان  رفتار 
می كند تا گره ها را بگشاید، بردگان و ملتّهای اسیررا آزاد سازد.جمعیتهای 
گمراه و ستمگر را پراكنده و حق جویان پراكنده را جمع آوری می كند. 
»حرت مهدی )عج( « سال های طوانی در پنهانی از مردم به ر می برد، 
آن چنان كه اثر شناسان، اثر قدمش را می شناسند، گر چه در یافن اثر 
و نشانه ها تاش فراوان كنند. سپس گروهی برای درهم كوبیدن فتنه ها 
آماده می گردند، و چونان شمشیرها صیقل می خورند. دیده هاشان با قرآن 
روشنایی گیرد، و در گوشهاشان تفسیر قرآن طنین افكند، و در صبحگاهان 

و شامگاهان جامهای حكمت رمی كشند. 
روزگار آنان به طول انجامید تا رسوایی آنها به نهایت رسید، و خود را 
سزاوار بای زمانه گرداندند، و چون پایان مدّت آنها نزدیك شد، گروهی 
در فتنه ها آسودند و گروهی دست به حمله و پیكار با فسادگران زدند و 
با شكیبایی كه داشتند بر خدا منّت ننهادند، و جان دادن در راه خدا را 
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بزرگ نشمردند، تا آنجا كه اراده الهی به پایان دوران جاهلیت موافق 
شمشیر  رابر  خود  بینشهای  و  كشیدند،  خدا  راه  در  شمشیرها  شد. 
دهنده  پند  فرمان  و  پذیرفتند،  را  پروردگار خود  و طاعت  نشاندند، 
خدا،  كه  آن  تا  زیستند  ربلندی  و  پیروزی  در  و  شنیدند،  را  خود 
پیامرش را نزد خود برد، )افسوس( كه گروهی به گذشته جاهلی خود 
به  و  رسیدند،  گمراهی  به  گوناگون  راه های  پیمودن  با  و  بازگشتند، 
دوستان منحرف خود پیوستند و از دوستی با مؤمنان بریدند كه به 
آن امر شده بودند، و بنیان اسامی را تغییر داده در جای دیگری بنا 
نهادند. آنان كانون هر خطا و گناه، و پناهگاه هر فتنه جو شدند، كه 
رانجام در رگردانی فرو رفته، و در غفلت و مستی به روش و آیین 
فرعونیان درآمدند، یا از همه بریده و دل به دنیا بستند، و یا پیوند 

خود را با دین گسستند. 

 




